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گویا علاوه بر بازداشت های گسترده و فشار بر مدیران سایت و وکلای دروایش، پروژه تخریب 
فرهنگی نیز بر روی میز قرار گرفته به طوری که با پخش کلیپ ها و سی دی های بی اساس سعی 
در زشت نمایی چهره فقر و درویشی کرده که البته تنها زحمت خود را افزون کرده چرا که مکتب 
درویشی و تصوف در طول تاریخ نه هرگز در پی تبلیغ بوده نه تخریب ها و تکفیر های مخالفان از 
اعتلا و پیشرفت آن کاسته است، چرا که دراویش هدایت کننده و گمراه کننده واقعی را تنها خداوند 
متعال می دانند و به راستی پرداختن به پاسخ و جوابیه، آنجا که هدف بحث عملی نباشد تنها قیل 

و قال است و نه موثر در حال. 
اما برای افزایش آگاهی دراویش و علاقمندان در این شماره مجله بیشتر به نظرات و عقاید مستند 
البته بدیهی است که حق و  از علمای بزرگ شیعه در مورد عرفان و تصوف می پردازیم.  بعضی 
بطلان یک راه و عقیده بسی فرا تر از نظرات شخصیت های علمی به صرف شهرت و محبوبیت 

آنهاست.
مجذوبان نور

چه
دیبا
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بحانی نورعلی شاه ثانی به  کینه، الصّادقُ العَلی و الصّابرُ الوَلی، العارفُ السُّ سالگرد رحلت مَظهَرُالَاسرار، ذُوالوَقار و السَّ
تمامی اخوان تسلیت عرض نمی نموده و به همین بهانه گوشه ای از زندگانی مبارکشان را مرور می کنیم. 

نام شریفش علی، لقبش »نورعلیشاه« فرزند جناب سلطانعلی شاه، مولدش بیدخت، وجود شریفش در هفده ربیع الثانی 
یکهزار و دویست و هشتاد و چهار متولد گردید. از پدر تلقین ذکر و فکر یافت، آنگاه برای ادامه تحصیل به مشهد 
مقدس مشرّف گردید و چون در امر مذهب به آنچه داشت متیقّن نبود و کافی نمی دانست، بدون اجازه پدر در سال 
یکهزار و سیصد برای تحقیق و تدقیق در مذاهب به مسافرت شروع نمود و در همه جا با بزرگان مذاهب مصاحبه 
نموده تحقیقات می نمود و از هر بوستان گلی و از هر خرمن خوشه ای می چید، و در وطن بستگان از مفقود شدن و 
عدم اطلاع از حالش نگران و پریشان بودند. ولی پدر بزرگوارش می فرمود خاطر آشفته مدارید که وی سالم است و 
تا سیاحت و سفر را کامل نکند اشتعال درونی او اطفاء نمی پذیرد و خاطرش تسکین نمی یابد، ولی آخر کار باز خواهد 
آمد. تا ذیحجه سال یکهزار و سیصد و پنج جنابش به مکّه معظمه مشرّف شد. اتفاق را جناب سلطانعلی شاه هم   همان 
سال به مکّه تشرّف حاصل کرده بود و در عرفات تصادفاً جناب نور علیشاه از جلوی چادر پدر رد شده و حضرتش را 
هم شناخته و دیدار وی منقلبش کرد، ولی چون تحقیق و تجسس وی نا تمام بود و آماده برای تسلیم و تسکین کلیّ 
نبود، عواطف دینی را به محبت صوری غلبه داده از اظهار آشنائی خودداری کرد. و این خودداری قوّت نفس و استعداد 

باطنی وی را می رساند. 
جنابش پس از اتمام حجّ به زیارت مدینه طیبه از آنجا به شام مسافرت فرموده، هم چنان همه جا با بزرگان مذاهب مختلفه و رؤساء سلاسل طریقت 
مصاحبات و مذاکرات نموده از وضع آن ها کم و بیش آگاهی یافت. سپس به عراق عرب رفته و در عتبات عالیات خدمت آقایان علماء و صاحبان فتوی 
رسیده و از محضر آن ها بهره ور گردید، تا آنکه در سال یکهزار و سیصد و هفت جناب آقای سلطانعلی شاه نامه ای به مرحوم آقای حاج شیخ عبدالله حائری 
ابن الشیخ که از ارادتمندان آن جناب و ساکن کربلا بودند مرقوم داشت که فرزندی ملّا علی بایستی این اوقات در آن صفحات باشد، در جستجوی وی 
باشید. آقای حائری حاج علی خادم را مأمور نمود که وی را پیدا کند. مشارالیه تصادفاً جناب نورعلیشاه را در بازار ملاقات و آشنائی پیدا شده بود ولی حاضر 
به حرکت گناباد نبود، تا اینکه در حرم مطهر حالت جذبه در وی پیدا شده عازم گناباد گردید و در ورود محل پس از مسافرت طولانی استقبال شایانی از وی 

شد. موقع تشرّف حضور پدر به خاک افتاده، سجده شکر به جای آورد. سرائی شاعر که در مجلس حاضر بود این رباعی را بداهة سرود: 
فرزند جناب تو که ممتاز آمد                         چندی پی مقصد به تک و تاز آمد

چون دید که مقصود توئی در همه جا              برگشت و به خانقاه تو باز آمد
بعداً نیز چندین اربعین به امر پدر در ریاضت بسر آورد و به تجلیه و تحلیه نفس اشتغال داشت تا سرانجام کار وی به اتمام رسید، و از طرف پدر بزرگوار در 
نیمه رمضان یکهزار و سیصد و چهارده هجری قمری در ارشاد طالبان راه مجاز و به لقب »نور علیشاه« ملقب گردید. تا آنکه پدر بزرگوارش در بیست و 

شش ربیع الاول یکهزار و سیصد و بیست و هفت قمری شهید شد و وی جانشین پدر گردید و فقرا را رو به سوی او، مقصد و کوی شد. 
جنابش پس از شهادت پدر گرفتار ناملایمات و حوادث روزگار گردید و مرتباً از طرف اعادی فقر و دشمنان عرفان موجبات زحمت و اذیت وی فراهم می شد، 
سر انجام در سحر پانزده ربیع الاول یکهزار و سیصد و سی و هفت جنایت ظالمان نتیجه خود را بخشید و آن حضرت جان به جانان تسلیم نمود، و جنازه 
مطهّرش از طرف فقرا با تشییع مفصّل و مجلّلی به امامزاده حمزه حمل و در مقبره مرحوم آقای سعادتعلی شاه که قبلًا خود آن جناب تعمیر فرموده بود، 
جنب مرقد مرحوم آقای سعادتعلی شاه مدفون گردید. حضرتش به فرزند ارجمند خود جناب حاج شیخ محمد حسن اجازه دستگیری و سمت جانشینی خود 
را مرحمت نموده و ایشان را به لقب »صالح علیشاه« ملقب فرموده بود، و در آن سال که حضرتش خرقه تهی کرد جناب آقای صالح علیشاه بر مسند ارشاد 

متّکی گردید.

حقوق بشر

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه
» اصل تصوف الهی است « 

آزادی چهار درویش گنابادی پس از پایان دوره 
محکومیت

انتقال علی مرتضایی و یوسف محمدرضایی به 
بند ۳۵0 زندان اوین

آزادی یک درویش گنابادی با قرار وثیقه ۱00 
میلیونی

عرفان از نگاه علامه سید محمدحسین طباطبایی

عرفان و تصوف حقه اسلامی از دیدگاه شهید 
مطهری و امام خمینی

معرفی کتاب : تصوف و عرفان از دیگاه علمای 
متاخر شیعه

گزارش ویژه از بند ۲09 زندان اوین آنجا که 
بازجو ها خدایی می کنند

اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام

گفتگو
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اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام

در بیشتر مواردی که در محاکم افراد را به اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام 
محکوم می کنند، به مواد قانونی زیر استناد می شود: 

یا شعبه  با هر مرامی، دسته، جمعیت  ماده ۴9۸ قانون مجازات اسلامی »هر کس 
جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل 
دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشدو محارب شناخته نشود 

به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.« 

ماده ۴99 قانون مجازات اسلامی »هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب 
جمعیتهای مذکور در ماده )۴9۸( عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم 

می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.« 

ماده ۵00 قانون مجازات اسلامی »هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به 
نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه 

ماه تا یکسال محکوم خواهدشد.« 

و اگر متهم همکاری کند !
»ماده ۵0۷ قانون مجازات اسلامی: هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می کنند بوده و ریاست 
یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت واسامی اشخاصی را که در فتنه وفساد دخیل هستند به مامورین دولتی اطلاع دهد و یا پس 
از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری موثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصا »مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به 

مجازات آن جرم محکوم خواهد شد«.

لزومآگاهیازحقوققانونی
بااطلاعازقوانین،ازحقوققانونیخوددفاعکنید

در طول سالیان گذشته این چنین برخورد ها از سوی نیروهای امنیتی با جامعه دراویش گنابادی کم نبوده بلکه به شکلی مستمر و مداوم ادامه 
داشته است تخریب و پلمپ حسینیه ها و مجالس دراویش گنابادی و تشکیل پرونده های قضایی با اتهاماتی واهی و بی اساس برای بیش از 
۱000 تن از پیروان این سلسله در طی این سال ها نشان دهنده عدم رعایت قوانین رایج مملکت و نقض حقوق مسلم دراویش گنابادی است. 
با توجه به چنین وضعیتی آگاه بودن به حقوق قانونی خود از الزامات زندگی در دوره حاضر است، از این پس در خبرنامه مجذوبان نور به بررسی 

دلایل لزوم  آگاهی از قوانین و حقوق شهروندی پرداخته خواهد شد.
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مصاحبة مذکور با دکتر شهرام پازوکي توسط خانم مژگان 
"جان      نام  با  علامه  طباطبایي  ویژهنامه  در  بار  اول  ایلانلو 
   , آبان   25 مورخة   همشهري,  روزنامة  خردنامة  جهان" 
1384  چاپ   شد و خلاصه ایی از آن را از مجموعه کتابهای 

عرفان ایران شماره27- 28نقل می کنیم:

علامه   آیا  که  بپرسم  ميخواستم  سوال  اولین  بهعنوان 
طباطبایي اهل عرفان نظري بوده اند یا   عرفاني عملي؟   

و   نظري  به عرفان  تقسیمبندي عرفان  بدهم که  توضیح  باید  ابتدا    در 
عرفان  عملي در نزد خود عرفا, تقسیمبندي مجعولي است و بهطور کلي    
چیزي بهنام  مجموعه نظریات عرفاني که درواقع جداي از عمل و سلوک   
که   چرا  است  فلسفه  برخلاف  دقیقا  عرفان  اصالت  ندارد.  باشد,  عرفاني 
فلسفه در مقام ن است، درحالي که در عرفان نظر از عمل)theoria( ظر    
جدا نیست و کسي که اهل عمل  )praxis(است, خود بهخود اهل نظر 

هم هست و کسي که اهل نظر است اهل عمل نیز  ميباشد.      

 پس این تقسیمبندي عرفان به نظري و عملي از کجا ریشه 
گرفته است؟

که     شد  پیدا  دلیل  این  به  و  است  متأخر  تقسیمبندي  یک  مسأله   این 
سبک   جدیدي از کتابهاي عرفاني مانند شرحهایي که برفصوص الحکم   
نوشتند, رواج  یافت؛ همچنین بهدلیل آنکه عرفان پس از ملاصدرا شأني   
فلسفي نیز پیدا کرد,   افرادي که علاقهمند به طرح این قبیل مسائل      
بودند, در یک تقسیمبندي کاملا  اعتباري و بهدلیل آنکه مسائل آنها از     
مسائل صرف سلوکي متفاوت باشد, آن  مباحث را عرفان نظري نامیدندو     
قائل شدند و  الا در خود حقیقت    برایش موضوع و مسائل جدا گانهاي 
تصوف و عرفان, چنین تقسیمبندي وجود ندارد؛ درواقع این  افراد قائل به  

نوعي "عرفان فلسفي" و به اعتباري دیگر "فلسفة عرفاني" بودند.

و  داشتهاند  یکدیگر  با  ارتباطي  چه  تصوف  و  عرفان  بحث 
بدون  شما  استناد  سخن  به  که  طباطبایي  علامه  مرحوم 
تسلط به این مباحث، نميتوانستند آن آثار گرانبها را از خود  
بهجاي بگذارند,  آیا به وجوه شباهت و تمایز مابین این دو 

مفهوم واقف بودند یا خیر؟

کنم.   عنوان  تاریخي  مقدماتي  ابتدا  در  باید  سوال  این  به  پاسخ    براي 
تصوف در   ایران بعد از صفویه ماجراي عجیبي دارد. اگر شما همین امروز   
به تاجیکستان بروید, وضعیت دیني ایران قبل از دورة صفویه را از بعضي      
این معنا که ميبینید نهتنها   جهات ميتوانید در  آنجا مشاهده کنید، به 
هیچگونه مخالفتي از جانب علما با  تصوف وجود ندارد، بلکه درميیابید که 
بزرگان و مشایخ صوفیه همانقدر در نزد   علما محترم اند که علما در نزد 
بزرگان صوفیه و گاه این دو یکي هستند، مانند  مرحوم شیخ عبدالحلیم      
محمود که هم مفتی اعظم در دانشگاه الازهر مصر بود و  شیخي صوفي، 
و نکتة جالبتر اینکه در این کشورها اختلاف شیعه و سني اصلا  برجسته 
نیست و درحقیقت روح فکري تصوف باعث شده که این دو، خود را از 
 هم جدا نپندارند. اساسا به غیر از ایران در هیچ جا کلمه "عارف" را بهجاي  
"صوفي"  به کار نميبرند و این کار هم در ایران سابقه نداشت و از اواسط 
دورة صفویه آغاز  شد، به این معنا که در ایران دورة صفویه، ما از طرفي 
با گونهاي از رفتار نا به هنجار  صوفیانه مواجه هستیم و از طرف دیگر با 
گروهي از علما برخورد ميکنیم که  مخالفت با تصوف را باب ميکنند.    
در  خودشان  که  حاکمان  صفوي  به  منتسب  صوفیان  از  بعضي  درواقع 
اصل منتسب به سلسلهاي در تصوف بودندکه به جدشان  شیخ صفيالدین 
اردبیلي ميرسیدند، رفتاري را از خود نشان ميدهند که دقیقا خلاف روح     

معنوي حاکم بر تصوف است.

)یکي از  بزرگترین علماي شیعه بهنام سید بحرالعلوم که    
همة ما او را بهعنوان فقیه و  محدث ميشناسیم او کتابی دارد       
به نام تحفه الملوك في السیروالسلوك که مظمونی عرفانی  
دارد(آیا این کتاب از جمله آثار منسوب به سید بحرالعلوم 

است یا آنکه بهطور قطع, او این رساله را  نوشته است؟

  نکتة قابل تأمل در اینجا این است که این کتاب شبیه به هیچکدام از 
او  آثار دیگر  سید بحرالعلوم نیست, چرا که تمام کتب و رسالات دیگر 
از سنخ آثار فقهي و  روایي است و خود سید بحرالعلوم هم شاگرد فقهي 
مرحوم وحید بهبهاني بوده است، چنانکه مولانا عبدالصمد همداني هم   
هستند،    عرفان  مخالف  که  بهطورکلي  آنهایي  میان  این  در  است.  بوده 
که   آنهایي  و  بحرالعلوم  نیست  سید  به  متعلق  رساله  این  که  ميگویند 
بحرالعلوم       سید  خود  را  رساله  این  که  ميگویند  هستند,  عرفان  موافق 
نوشته است و حتي برخي ميگویند که این رساله را به خطخود سید   دیده         
اند و از جمله این اشخاص مرحوم علامه طباطبایي است، ایشان بهقدري 
به   این رساله علاقه داشتند که به کرارآن را خوانده و به شاگردان خود     
توصیه ميکردند  که آن را بخوانند و خود ایشان نیز آن را به شاگردان 
اللباب در سیر وسلوک   لب  تعلیم ميدادند. چنانکه رسالة"  خاص خود 
اولي الالباب" تألیف مرحوم آیتالله  سید محمدحسین حسیني تهرانيکه     
براساس تعالیم ع رفاني م رح وم ع لامه  طباطبایي نوشته شده است منطبق    
است]۱[ با رس الة س ید ب حرالع لوم. ح تي ف قیه      مشهور به ضدیت با عرفان و 
تصوف صاحب کتاب جلوة حق ک ه از ک تابهاي   اخیر در رد صوفیه است، 

عرفانازنگاهعلامه
سیدمحمدحسینطباطبایی
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در کتاب دیگر خود وقتي وارد مباحث اخلاقي قرآني    ميشوند در شرح 
روشهاي مختلف ارباب سیر و سلوک ب ه ای ن رس اله اس تناد  ميکنند]۲[.

 محتواي این رساله چیست که تا این حد بحث برانگیز بوده 
است؟

  قبلابه این نکته اشاره کنم که سید بحرالعلوم در زمان خود مشهور بود    
به  اینکه صاحب کرامات و مکاشفات است و در این تردیدي نیست. از  
همین جهت  صاحب اعیان الشیعه وي را منتسب به یکي از طریقههاي 
عرفا و صوفیه ميداند]۳[.  اما دربارة خود رساله, وقتي شما این رساله را   
ميخوانید، کاملااحساس ميکنید که   یک اثر صوفیانه را مطالعه ميکنید    
و دستورات آن کاملاصوفیانه است. همة  اوراد، اذ کار، و توصیههاي آن       
از قبیل احتیاج سالک به مرشد, همه برخاسته از  روح تصوف است و ا گر  
با  رسالههاي دیگري      دقیقتر شوید ميبینید که این رساله تناسب دارد 
در سلوک در این ایام مثل بحرالمعارف از مولي عبدالصمد  همداني که   
درحقیقت بحرالمعارف گویي تفصیل رسالة سیر وسلوک است و یا  اینکه  
رسالة سیر و سلوک خلاصهاي از بحرالمعارف است و همچنین شباهت    
 دارد به رسالة کبریتاحمر که منسوب به مرحوم مظفرعلیشاه کرماني       
است و  رسالة کنزالاسما مرحوم مجذوبعلیشاه همداني و الب  ته دو رس  
و  تفصیل  اینها همه  است که  آن  و حقیقت  است  اخ یر, یک  رساله  الة 
و  اصول  استکه  اصفهاني  نورعلیشاه  طریقتي  مرحوم  دستورات  اجمال 
و  علما  از  نامبرده همه  اشخاص  است.  ع ارفان  ای ن  آداب ط ریقتي ه مة 
مقدمات  این  از  اند  بوده  هم  تصوف  اهل  که  بودند  دوران  آن  فقهاي 
سید  طریقتي  مس لک  ق وي,  بهاحتمال  که  گرفت  نتیجه  چنین  ميتوان 

است،منتها  ب وده  اص فهاني  ن ورعلیشاه  طریقة  و  مسلک  همان  بحرالعلوم 
را  تصوف  به  خود  ارادت  دادن  نشان  جرأت  هیچکس  که  دورهاي  در 
ندارد و    جو حاکم بر جامعه، اجازة طرح چنین مسائلی را نميدهد و عدم 
لذا  بزرگان، منجربه تکفیرشان مي شده است,  اظهار علني  این  تقیه و 
اهل  این رساله عموم  از  اینکه چرا  ام ا   جهت  ن ميکردند.  اظهار  صراحت ا 
علم اط لاع نداشتهان د ه مانطور ک ه  مصحح محترم یکي از طبعهاي این 
کتاب ميگوید این است که این رساله برايکسانيکه اهل سلوک بوده 
اند نوشته شده نه براي عموم اهل علم و حتي خود سید  بحرالعلوم هم 

بنابر مصالحي  نميخواسته این رساله دراختیار عموم قرار گیرد]۴[ .

روز،  آن  بر جامعة  کم  حا  که جو  بفرمایید  یعني ميخواهید 
آنقدر سنگین و رعبآور بوده است  که عالم بزرگي مانند 
صوفي  شیخ  یك  به  خود  تعلق  اعلام  از  بحرالعلوم  سید 

عارف, امتناع  ميکرده است؟    

  در توصیف جو حاکم بر فضاي فکري آن روز همین بس که بگوییم فرزند 
  مرحوم وحید بهبهاني, استاد سید بحرالعلوم در فقه و حدیث، همان کسي  
است که  با حکم تکفیرش، عارفي مانند معصومعلیشاه دکني را به قتل 
ميرساند. توجه کنید وي که معروف به آقا محمدعلي کرمانشاهي است،     
همان کسي است که با   همکاري فتحعلیشاه قاجار بزرگان تصوف در این     
دوره را به اتهام تصوف به قتل  ميرساند و مشهور به "صوفيکش" ميشود  
و جالب آنکه فرزندان وي آقا محمود  کرمانشاهي و برادر بزرگترش مرید 
مرحوم مظفرعلیشاه کرماني شده بودند و  دربارة فرزند همین آقامحمود،     
>>الحال     که  الحقائق   گوید  طرائق  صاحب  محمدمهدي،  حاج  بهنام 
زاویهنشین خانقاه طریقت است.<<]۵[ .مرحوم مظفرعلیشاه کرماني که  
از حکما و ادبا و اطباي متبحر بوده به حکم آقا محمدعلي کرمانشاهي  در     
کرمانشاه محبوس شده بود و آقا محمود کرمانشاهي در این ایام مبتلا 
و   ميکند  مداوایش  کرماني  مظفرعلیشاه  و  ميگردد  بیماري  سختي  به 
بیابد.    ارادتي  که  ميشود  سبب  ایشان  مکارم  اخلاقي  و  ظاهرکرامات 
الب  ته بعضي از مخالفان تصوف سعي کردند بهنحوي ارادت فرزندان آقا 
محمدعلي کرمانشاهي را به ب زرگان ت صوف  انکار کنند ولي وقایع مسلم 
الماثر  کتاب  ک رد.  در  مخدوش  یا  انکار  نميتوان  بهسادگي  را  تاریخي 
>>آقا  آمده  است,  دوره  این  در  مهم  عمومي  تواریخ  از  که  والاثار]6[ 
و  درویشان  عالم  و  تصوف  به  و  بود  بزرگ  رئیسی  تهران  در   محمود 
س ودا و س ر ایشان اقبالي عظیم داشت. برخ لاف س یرة پ در ب زرگوارش ک ه 
دودة ص وفیان  برانداخت و بعضي را در آب غرقه ساخت. از آثار قلمیه آن 
عالم ع ارف ش رح  دعاي سمات است<<. در اینباره بد نیست از مرحوم 
علامة شعراني به اختصار نقل    قول کنم؛ ایشان در مقدمة خود بر چاپ 
کتاب نفائس الفنون ميگوید: >>فتحعلیشاه    شاه محبت مردم ایران را 
به سلاطین صفویه ميدانست... و هر روز یکي از مشایخ  متنف ذ, ظاهر 
ميشد و مردم را شیفتة خویش ميکرد و شاه ب یم آن داشت ک ه ب ه  نیروي 
مریدان مانند صفویه بر ملک مستولي گردد خصوصا که نام شاه ب ر خ ود 
 مينهادند مانند: معصومعلیشاه و نورعلیشاه. فتحعلیشاه بیشتر ميترسیدو 
نقد علما  را بر فاسقان صوفينما وسیلة برانداختن اساس تصوف ساخت و 
عامة سادهلوح را   به عداوت سالکان راه حق برانگیخت و آن ان را دش من 
م عرف  اس اس  آنکه  با  ميشمرد  جعفري  م خالف  مذهب  و  خ دا  و  دی ن 
ح ق و دق ایق ت وحید و ط رق  تکمیل نفس به بیان محکمو شیرین آنان 
استوار گشت و اصول مذهب جعفري به  قوت شمشیر آنان مستقر شد. 
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او چند تن دوره گرد فاجر و عامي جلف ن استرده   سبلت ژولیدهموي و 
گداي هرزه دراي را دستاویز کرده و چنان مينمود که عرفاي  شامخین 
از این گروهاند. حق این بود که ریاضت مشروع و معرفت کامل خداوند 
آنک ه  ن ه  ترویج ميکرد...  است  حقیقي  تصوف  که  را  نفوس  و  تذهیب 

ت صوف را  مطلقا بد گوید....<<]۷[   .

 آیا شما مستند دیگري هم دارید که بیانگر نوعي تعلق خاطر 
پنهان علما و حکماي شیعه در آن  دوران و دوران متأخر، به  

بزرگان تصوف باشد؟   

از شا گردان خاص  از کتاب روحمجرد را که یکي   اجازه بدهید بخشي 
علامه  طباطبایي, یعني مرحوم آیتالله حسیني تهراني در شرح احوال حاج  
سیدهاشم  موسوي حداد نوشته شده است، برایتان بخوانم. مرحوم حداد     
درواقع از جمله   شاگردان مرحوم حاج سیدعلي قاضي طباطبایياستکه    
آیتالله حسیني   است.  عرفان  در  مرحوم علامه  طباطبایي  مربي  نیز  او 
تهراني در ابتدا ميگوید: >>در زمان  ایشان )آقا محمدعلي کرمانشاهي(    
که        را  دلسوخته  هرجا  مسکیني  کالانعام  عوام  بود.  رایج  درویشکشي 
خودش       و  غارت  ميکردند  را  خانهاش  ميیافتند,  داشت  درویشي  شعار 
را ميکشتند<< .]۸[ سپس به نقل از آیتالله حاج ش یخ ج واد  انصاري     
همداني ميافزاید: >>آقا سید معصومعلیشاه را آقا محمدعلي ب هبهاني 
در کرمانشاه کشت. آقا محمدعلي سه نفر از اولیاي خدا را کشت، سومي 
آنها  بدَُلا بود   که فرمان قتل او را صادر کرده بود.  بدَُلا به او گفت: ا گر 
مرا بکشي، تو قبل از من به  خا ک خواهي رفت! آقا محمدعلي بهوي 
گفت: مظف رعلیشاه]9[ و سید معصومعلیشاه  که از تو مهمتر بودند چنین 
معجزهایي نکردند، تو حالا ميخواه ي بک ني!   بدَُلا  گفت: همینطور است. 
چون آنها کامل بودند، مرگ و حیات در نزدشان تفاوت  نداشت، ولي من 
هنوز کامل نشده ام و نارس هستم. ا گر مرا بکش ي به م ن ظ لم  کرده اي! آقا 
محمدعلي به حرف او اعتنا نکردو او را کشت, هنوز جنازة بدَُلا روي  زمین 
بود که آقا محمدعلي از زیر دالاني عبور ميکرد، ناگهان سقف خراب شد 
و   در زیر سقف جان سپرد. چون ایشان عالم مش هور و م عروفک رمانشاه 
ب ود و  احترامي مخصوص در میان مردم داشت، فورا  جنازهاش را تشییع 
و دفنک ردند،    اما در این أحیان کسي به بدلا توجه نداشت و جنازة وي 
افتاده بود و هنوز دفن نشده بود<<]۱0[  مرحوم آیتالله  در گوشهاي 
گرچه مظف رعلیشاه و  سید معصومعلیشاه و بدلا   << انصاري فرمودند: 
مسلک درویشي داشتند؛ و این مسلک خوب نیست, اما  فرمان قتل اولیاي 
خدا را صادر کردن کار آساني ن  یست<<]۱۱[ ای نها ع ین ع بارات کتاب 

است که برایتان نقل کردم.

 این چگونه مسلکي است که خوب نیست, اما رهبران آن از  
اولیاي خدا هستند؟!

با    را  این مطالب ميتواند شما  روح  است,  دقیقادر همینجا   نکته مهم 
مرام  و  مسلک  این  که  مجبورند  آنها  کند.  آشنا  جامعه  فضاي  فکري 
را انکار کنند, اما در  برابر بزرگي و حتي کرامات بسیاري که از بزرگان  
صفحات      همین  در  چنانکه  کنند؛  نميتوانند  سکوت  اند,  دیده  تصوف 
کتاب مذکور, کرامت دیگري را از  مرحوم رضاعلیشاه, قطب وقت سلسلة     
کرده  نقل  انصاري  مرحوم  آیتالله  از  بود،  دکن  ساکن  که  نعمتاللهي 
بودند    اهل سلوک  احوال علمایي که  و  اقوال  در  این مسأله  است.]۱۲[ 

به  تصوف       خودرا  ارادت  اندکه  بوده  مجبور  واقع  در  و  ميخواستند  ولي 
پنهانکنند، وجود دارد. در آن دوران آقا محمدعلي کرمانشاهي معروف  به 
صوفيکش با تقرب به فتحعلیشاه و تحریککردن وي به کشتن مشایخ 
بزرگ چنان جو رعب و وحشتي را حاکم کرده بود که هیچکس جرأت   

اظهار   ارادت به بزرگان تصوف را نداشت.    

   آیا ميتوان در اقوال علامه طباطبایي هم نکتههایي پیدا کرد  
که دلیل بر نظر مثبت ایشان به  تصوف باشد یا خیر؟      

بله, مرحوم آیتالله حسیني تهراني از قول استاد خود علامه طباطبایي  
فرمود:          نفسه  الله  قدس  طباطبایي  علامه  استاد،  >>حضرت   ميگوید: 
که      لااباليگري  و  بيدیني  و  غربگرایي  و  آزادي  و  این    مشروطیت 
از جانب کفار برای ما سوغات آمده است، این ثمره را داشت که دیگر  
درویشکشي منسوخ شد و  گفتار عرفاني و توحیدي, آزادي نسبي یافته   
و   قتلها  و  اتهامات  همان  امروز  هم  که  ميدیدید  شما  وگرنه  است, 
فکر    من  خدا  بود<<]۱۳[  راه  سالکین  براي  دارآویختنها  به  غارتها 
بیانگر  که  کنید  پیدا  را  مطلبي  نميتوانید  شما  این  از  بهتر  که  ميکنم 
 دیدگاه علامه طباطبایي دربارة تصوف باشد. درواقع یکي از حملههایي      
که   مخالفان عرفان به مرحوم علامه طباطبایي وارد ميکردند, این بود   
علماي    از  بسیاري  به  چنانکه  است؛  شده  صوفي  ميگفتند  ایشان  که 
دیگر نیز چنین ح ملاتي  وارد شد. از آن ایام تاکنون رسم شده استکه  
و  زهد  و  محاسبه  و  مراقبه  که  اهل  را  کساني  قشریون,  و  ظاهر  اهل 
پرهیز از حرام و لقمة شبهه هستند و به ذکر و فکر  دوام اشتغال دارند، 
صوفي بخوانند و با این ات هام این ب زرگواران را ط رد ن مایند، حتي علمایي 
مانند مرحوم ملاحسینقلي همداني یا آقا سیدعلي قاضي ط باطبایي  همه 
دچار این ات هامات شدند. ولي دق ت کنید که از ج هت دیگ ر، آن چه از ای ن 
     ات هامات برميآید این است که همة این اوصاف در تصوف مورد ن ظر و 
ت وجه  بوده است و صوفي درواقعکسي بوده است که اشتغال به این آداب 
و افعال داشته  است، لذا خود بزرگان و علماي اهل سلوک از این که چنین 
برچسبي به آنها بچسبد  ابا داشتهاند و مدام گرایش و ارادت به تصوف را 
انکار ميکردند, درح الي ک ه از   احوال و اقوال آنها اعتقاد به تصوف ثابت 
ميشود.از توجه به این مسأله بهخوبي  ميتوان دریافتکه لفظ صوفي و 
تصوف, چگونه در جامعة فکري ایران دچ ار    تغییر و تحول شده است و 
چه مراتبي را طي کرده است و چگونه بهسختي ميتوان   دربارة گرایش 

اشخاص به تصوف قضاوت کرد.   
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مرحوم   دربارة  مشخصي  بهشکل  را  مسأله  بخواهیم    اگر 
را  ماجرا  ميتوان  چگونه  کنیم,  پيگیري  طباطبایي  علامه 

دستهبندي کرد؟

 مرحوم علامه طباطبایي اهل سیر و سلوک بود, او شاگرد طریقتي مرحوم   
و    کربلایي  احمد  سید  مرید  هم  طباطبایي  قاضي  و  طباطبایي    قاضي 
وي     از  و  است  بوده  همداني  حسینقلي  ملا  آخوند  مرحوم  مرید  نیز  او 
به     نیست که چه کساني هستند,  کاملامعلوم  واسطه که  دو  یا  با یک 
احتمال"  "به  ميگویم  که  ميرسد.  این  بحرالعلوم  بهسید  احتمالبسیار 
از آن جهت استکه سلسلهنویسان از سید بحرالعلوم  عقبتر نميروند,  
چون ميدانند که این رشته به کس دیگري جز نورعلیشاه  اصفهاني ختم     
و  مسلک       واقع شده  عالمنمایان  برخي  تکفیر  مورد  او چون  و  نميشود 
تصوف داشته, پس موردپسند مخالفان تصوف نیست, ولي بالاخره بنابر 
 اصول سلوکياي که همة این بزرگواران به آن اذعان دارند, این تعالیم     
باید از  استادي به استاد دیگر رسیده باشد و این سلسلة اساتید به قول  
سرچشمة   که  علي)ع(  حضرت  به  "معنعن"  باید  بهصورت  حدیث  اهل 
باب عرفان و تصوف است  برسد. در نقل روایت و حدیث، ا گر حدیثي 
مسلسل و معنعن نباشد مخدوش است؛  در طریقت نیز که از اصول تعالیم 
از مرشد    سابق است، بهطریق  اجازة صریح و صحیح مرشد لاحق  آن, 
تعالیم سینه به سینه منتقل شده  است,  این  امر صادق است.  این  اولي 
پس بحرالعلوم نیز باید از کسي اخذ کرده باشد.لذا کافي است که شما 
با این     مقدمه و نیز در نظر گرفتن ارادت علامه به رسالة سیر وسلوک 
مرحوم بحرالعلوم,   به میزان گرایش علامه طباطبایي به حقیقت تصوف 
پي ببرید. البته هیچ تردیدي  نیست که ایشان نیز رفتار بعضي از صوفیه 
را ن ميپسندیدند, ولي س خن در ای ن  است که آیا اصل تصوف را هم رد 
که  ميبینید  ميکنند,  نقل  بعد   خودشان  از  که  عباراتي  ميکردند؟    در 
چگونه این نکته را   تذکر ميدهند. در جامعة ایران امروز با پیشینهاي که 
ذ کر کردم و دگرگوني معنایيکه در لفظ خود صوفي پدید آمده است، 
ميتوان فهمید که چرا ج امعة م ا, ب ین  عرفان و تصوف فرق گذاشته است.

وقتي ن ميتوان یم م قام ع لمي و پ ارسایي   شخصیتي مانند علامه طباطبایي 
تعالیمي که  به  او  ب راب ر گ رایشه اي   آشکار  از سویي در  انکار کنیم و  را 
به کار  بهنام تصوف مشهور شده قرار گرفتهایم،   دست  تاریخ اسلام  در 
ميشویم و آن مرحوم را مخالف تصوف دانسته و لقب "عارف" را به    او 
ميدهیم که دلالت معنایي متفاوت و در واقع خنثي داشته باشد، اما آیا 
هیچگاه    در طول تاریخ اسلام ميتوان ادعا کرد ک ه ع  رفان از ت صوف ج دا 
ب وده است؟   مفهوم عرفان خود برخاسته از تعالیم تصوف است و تصوف 
مراتب هستي  یعني  و  به حق  قلبي  معرفت  به  است که  بوده  طریقهاي 
عرفان منجر ميشده است و  چنانکه گفتم در حال حاضر در هر کشور 
دیگري به غیر از ایران براي مثال اگر  بگویید که مولوي صوفي نبوده و 
عارف بوده است, این اصطلاح برایشان عجیب  و بيمعنا است، چنانکه 
لفظ  از مش ایخ ص وفیه  ميشناسند.  را  ب زرگان  ای ن  اس لام ه  مة  در ع الم 
"صوفي" از صفویه به بعد مانند لفظ رافضي شده است که در ابتدا   معناي 
مذموم خارج از سنت ب  ودن )heterodox( با اوص افي زشت و ن اپسند 
را برایش تثبیت کردند و سپس هرکس را که شیعة علي بود, به ات هام 

رافضي بودن, از  دین خارج ميدانستند.   

عارف   ميتوان  را  طباطبایي  علامه  مانند  فردي  یعنيحتي 
نامید اما نميتوان او را صوفي نامید؟ 

   توجه کنید که دعوا بر سر اصطلاح نیست, به قول مولانا:   
   میم و واو و میم و نون تشریف نیست

لفظ مومن جز پي تعریف نیست]۱۴[    
مطلب این است که تعالیمي که آن بزرگواران و استادانشان در طریقت     
مسأله  مثل  تصوف  است؛  در  فقط  که  است  تعالیمي  ميکردند,   پیروي 
ضرورت وجود مربي و مرشد در طریق سلوک الي الله]۱۵[ که قبلا   درباره 
اش سخن گفته شد. البته مراد از تصوف هم تصوفي است که حقیقي و 
ولوي  یعني مستند به مقام ولایت باشد.درواقع مخالفاني که آن بزرگواران  
را متهم به  تصوف ميکردند, از جهتي درست ميگفتند, براي اینکه این   
تعالیم تعالیم تصوف  است؛ درست مثل مخالفان تصوف در عالم تسنن 
درست   آنها  است.  مردود  لذا  و  تشیع   است  تصوف  اصل  ميگویند  که 
حدس زده اند و از این جهت قولشان صائب است. با این مقدمات کسي  
علامة طباطبایي را نميتواند صوفي بخواند زیرا که  هنوز بسیاري از اهل    
اند  نجس  نامیده شده  رایج عارف  را که بهاصطلاح  ظاهر حتي کساني 
ميدانند چه رسد به اینکه آنها را صوفي بنامیم. مرحوم علامه بهسبب      
را   مستنداتي  ميتوان  بهوضوح  اقوالشان  در  مسألهاي,  چنین  با    مواجهه 
یافت که  کساني را که حافظ و مولوي را خارج از دین ميدانستند تقبیح   
ميکرد. اجازه بدهید سند دیگري را ذکر کنم, ایشان در مجموعهاي که 
به  سوالات هانري کربن مينویسد, در کتاب شیعه در فصلي    در پاسخ 
تحت عنوان " پیدایش  سیر معنوي و عرفان" راجع به روش معنوي و 
و    تصوف  مستقیمابه  آن  در  که  ميگوید  سخن  باطني  سلوک  و  سیر 
سلسلههاي صوفیه م  يپردازد, در ای  نجا ع  لامه   ميخواهد به س والهاي 
کربن از این قبیل که چرا تذکرهالاولیا با ذکر ام ام شش م  آغاز ميشود 
تعالیم  میان  تشابه  اندازه  این  چرا  و  ميیابد  پایان  پنجم  امام  ذکر  با  و 
 معنوي صوفیه و تش یع وج ود دارد پاسخ ده د. ک ربن م عتقد است ک ه ب هقول 
درحقیقت  و  ولایي  تفکر  یک  شیعه،  اولیة  افکار  جدید،   پدیدارشناسان 
یک نوع    تفکر عرفاني است، یعني حقیقت اولیه تشیع فقه و کلام شیعه 
ب ه مسألة ولایت ک ه  نیز که  است. علامه  و تصوف  بلکهعرفان  نیست, 
اص ل ت صوف و تش یع است   بهعنوان یک نگرش خاص به اسلام مينگرد 
پاسخ مينویسد:  در  و  تأیید ميکند,  ب هنحوي  را  ک ربن  درواقع سخن  و 
>>یکي از بهترین شواهدي که دلالت دارد بر  اینکه ظهور این طایفه 
)صوفیه( از تعلیم و تربیت ا ئمه شیعه سرچشمه ميگیرد، این است که همة 
این طوایف)که در حدود بیستو پنج سلسله کلي ميباشند و هر  سلسله, 
منشعب به سلسلههاي فرعي متعدد دیگري است( بهاستثناي یک طایفه،   
 سلسلة طریقت و ارشاد خود را به پیشواي اول شیعه, م نتسب م يسازند 
دلی لي  نداردکه ما این نسبت را تکذیب نموده و بهواسطة مفاسد و معایبي 
که در میان این  طوایف شیوع پیدا کرده, اصل نسبت و استناد را انکار 
کنیم یا حمل بر دکانداري  نماییم, زیرا او  سرایت فساد و شیوع آن در 
میان طایفهاي از طوای  ف م  ذهبي,    دلیل بطلان اصل انتساب آنها نیست 
و ا گ ر ب نا ش ود ک ه ش یوع فس اد در م یان  طایفهاي, دلیل بطلان اصول اولیة 
به دور همة مذاهب و    ادیان کشید و همة  باید خط  بطلان  باشد,  آنان 
طبقات گوناگون مذهبي را محکوم بهبطلان نمود و ح مل بر  دکانداري و 
عوامفریبي کرد  است ثانی ا پیدایش اولي این سلسلهها, در میان ا کثریت 
پیشرفت خ ود  به  در همان محیط  متوالي  و قرنهاي   سني شروع شده 
ادام ه داده  است. در همة این مدت، اعتقاد ا کثریت قریب بهات فاق اهل 
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سنت, در ح  ق س ه  خلیفه اولي بیشتر از اعتقادي بود که به خلیفة چهارم 
و پیشواي اول شیعه داشتند؛  اعتقاد  آنها را افضل ميدانستند و عملا  نیز 
اخ لاص و ارادت ب یشتري ب ه آن ها  داشتند. در همة این مدت, مقام خلافت 
علیهمالسلام  بیت     اهل  در   حق  خ وشي  اع تقاد  جامعه,  کارگردانان  و 
نداشتند و آن  چه فش ار و شک نجه ب ود, نس بت ب ه  دوستداران و منتسبین 
آنها روا ميدیدند و دوستي اهل بیت, گناهي نابخشودني  بهشمار ميرفت.
اگر مقصود این طوایف از انتساب به آن حضرت، مجرد ترویج   طریقة آنها 
و جلب قلوب اولیاي امور و عامة مردم بود, هیچ دلی لي ن داشت ک ه  خلفاي 
مورد علاقهو اخلاص دولتو مل تو بهویژه خلیفة اول و دوم را رها کرده،   
 به دامن پیشواي اول شیعه بچسبند یا مثلا  به امام ششم یا هشتم انتساب 
جویند<<]۱6[ . در واقع علامه معتقد بود که روح ولایي تشیع در تصوف 

و ع رفان دم یده ش ده  است.

 در باب احوال علامة طباطبایي چهطور ميشود مستنداتي 
پیدا کرد؟

 احوال معنوي چیزي نیست که نزد همگان عیان باشد. آنچه دیده ميشود   
 فقط آثار و نشانههایي است که ميتواند دال بر سلوک معنوي باشد. سیرة 
عملي  ایشان و احوال معنویايکه گاه از ایشان بروز ميکرد چنانکه از شا   
گردان و  خواصشان منقول است حاکي ازسیر و سلوک عرفاني ایشان    
بود. اینکه کسي به  اشعار عارفان بزرگي مثل مولوي, حافظ, ابن فارض 
تعلق خاطر دارد و حتي اهل  تفأل به دیوان حافظ است و خود نیز اهل 
سرودن شعر عرفاني با مضامین رندانه  است از شواهدي است که دلالت 
ميکند که او داراي احوال عرفاني بوده است.  مگر ميشود تا وقتي که   
او جاري   شود. شعر   بر کلام  است شعر  نرسیده  دروني  به جوشش  فرد 
چیزي نیست که با یک تفکر قشري و احوال خشک بر زبان جاري  شود.   
باید حال خوشي باشد تا فرد بسراید.سلوک معنوي علامه و نیز دستورات  
   طریقتي که به شاگردان خود داده اند کاملا محرز است که ایشان اهل  

سلوک عملي  بوده اند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرتضي   شهید  استاد  یادنامة  در  مندرج  رساله  این  اول  چاپ  ]۱[    (در 
مطهري, تهران, ۱۳60 ص ۸9۱, به این  نکته تصریح شده است.

]۲[ (  ر.ک : اخلاق در قرآن, آیتالله مکارم شیرازي, ج ۱, چ سوم, قم, 
۱۸۳۱, صص ۳۳۱ تا ۱۳۸. 

]۳[(/ اعیان الشیعه, سید محسن امین جبل عاملي, جز۴۸ ، ص ۱66.  
مصطفوي،   حسن  مقدمه  و  تصحیح  والسلوک,  السیر  في  رسالة   )  ]۴[

تهران، ۱۳6۷ ،مقدمه.  
]۵[ ( طرایق الحقایق, نائب الصدر شیرازي, تصحیح محمدجعفر محجوب,   

ج ۱, ص ۱۸۵.
]6[  (الماثر والاثار )چهل سال تاریخ ایران(, محمدحسنخان اعتمادالسلطنه,  
تصحیح ایرج افشار, ج ۱,   ص۲0. شرح ارادت آقا محمود کرمانشاهي      
در منابع معتبر دیگر آن دوره مثل طرائق الحقایق )ج ۳,    صو مجمع  )  9   
الفصحا )تصحیح مظاهر مصفا, ج ص9۴6 تا 9۴9( و مکارم الا    ص  ,  ۵       

ث6 , ص۲00۲(آمده است.  ار )حبیبآبادي, ج 
]۷[ ( نفایس الفنون, شمسالدین محمد آملي، تصحیح ابوالحسن شعرائی,   

ج ۱, مقدمه ، صص۷ -۱. 

]۸[ ( روح مجرد, علامه آیتالله حاج سید محمد حسین حسیني طهراني,       
۴ , انتشارات علامه  طباطبایي, ۱۴۱۸ ق, ص ۳۸۲.    چ

]9[ ( در متن دستنویسشان که عینا در سایت اینترنتي مربوط به خودشان 
آمده بهجاي نام مرحوم  مظفرعلیشاه که در این متن در اینجا و چند خط     
بعد ذکر شده, اسم نورعلیشاه آمده است, البته  دربارة مرحوم نورعلیشاه     
نیز نقل است که به احتمال قوي بهدستور آقامحمدعلي کشته شد ولي 
ويکشته   دست  به  که  نیست  تردیدي  مظفرعلیشاه  مرحوم  در  مورد 
را  نورعلیشاه  مرحوم  اشعار  از  چند   قطعه  اینترنتي  سایت  شد.درهمین 

آیتالله حسیني طهراني به خط خویش آورده است.
]۱0[ ( همان, صص ۳۸۳-۴ .

]۱۱[ ( همان, ص ۳۸۴. 
]۱۲[ ( همان, صص۳ -۳۸۲  

]۱۳[( این مطلب را مرحوم استاد شعرائی نیز از مرحوم علامه طباطبایي    
نقل کرده است. رجوع کنید   به مقالة "استاد شعرائی و عرفان و تصوف",    

نوشتة ا کبر ثبوت, در همین شمارة عرفان ایران.  
]۱۴[ ( مثنوي معنوي, تصحیح نیکلسون, دفتر اول, بیت ۳9۲.  

]۱۵[ ( دربارة حسن توجه مشایخ بزرگ تصوف و عرفان بهضرورت وجود  
مطهري       مرتضي  استاد  شا  مرحوم  از  خود  از  که  طریقتي  پیر  و  مربي 
نقل است  که فرمود: »یکي  گردان خاص مرحوم علامه طباطبایي بود 
در    اخلاقي  تعلیم  که  است  این  نفس  تزکیه  در  فقیت  مو  عدم  علل  از 
و  بهصورت سازندگي  نه  دارد  وجود  تدریس  و  بهصورت  تعلیم  ما  میان 
درمانگري...احتیاج به مرشد و مربي براي  درمان بیماريهاي جان و فکر    
و سازندگي انسان تنها در میان متصوفه رسمیت یافته که در این مورد 
 ميتوان به رسالة ولایتنامه ملا سلطانعلي )سلطانعلیشاه گنابادي( و 
بستان السیاحه مزینالعابدین   شیرواني)مستعلیشاه(, قطب وقت سلسله   
نعمتاللهيکه به دو واسطه از مشایخ ملا سلطانعلي  است, رجوع کرد. 

مولوي در دفتر اول مثنوي ميگوید:
   هست بس پرآفت و خوف و خطر    

  پیر را بگزین که بيپیر این سفر       
 او ز غولان گمره و در چاه شد    

 هر که او بيمرشدي در راه شد      
جلوههاي معلمي استاد مطهري, انتشارات مدرسه, تهران۱۳69، ص ۲۴. 

]۱6[ ( شیعه, مذاکرات و مکاتبات پروفسور هانري کربن با علامه سید    
محمدحسین طباطبایي,  موسسة پژوهشي  حکمت و فلسفة ایران، ۱۳۸۲,     

ص ۲۴۳، تمام این فصل در همین شمارة عرفان ایران آمده است.
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بسم الله الرحمن الرحیم

 اگر یک پدیده تازه ای یا یک چیز تازه ای پیدا بشود مثلا فرض کنید یک قطعه سنگی را از کره ماه آورده اند یا از یک جایی دیگر، فیزیکدان 
از نظر تخصص خودش به آن نگاه می کند، همه اش می رود روی اینکه این سنگ چه طوری در کره ماه مانده؟ کره ماه که جاذبه ندارد 
یا خیلی کمتر از کره زمین دارد. چرا در موقع تشکیل کره ماه و زمین این به ماه چسبیده؟ خوب در این راه از هیأت دان ها هم کمک 
می گیرد، چند هیأتی هم می گویند بله ما دیدیم و نظر می دهد. شیمیدان تجزیه می کند که چه ها دارد؟ بعد نگاه می کند آن چیز ها در کره 
زمین هست یا نیست؟ آن وقت از آن مثلا نتیجه می گیرد که این سنگ وقتی که در هوا معلق بوده چون به اصطلاح جاذبش در کره ماه 
بوده جذبش کرده است. هیچ کدام از این ها نمی گویند آن کسی که این سنگ را آفریده، کره ماه هم آفریده، کره زمین را هم آفریده، آن 
شخص از اول هر شئ ای را سر جای خودش قرار داده است خب حق هم دارند برای اینکه زمینه کارشان نیست،. در مورد شمس و قمر 
در قرآن هست که طبق امر الهی گردشی می کنند، برابر با حساب و به سمت )۱( )لمُِسْتَقَرٍّ لهََّا...( )آیه ۳۸ سوره یس(، به جایی می روند  ، 
به سمت آرامگاه خودشان می روند.این هم یک تعبیر است، حالا این به اصطلاح هم در علوم طبیعی و هم در علوم انسانی هست. خوب 
انسانی که آن طوری فکر می کند وقتی می آید مجلس درویشی یا کتاب های تئوری درویشی را می خواند بعد می بیند با تورات که خوانده 
یک شباهت هایی دارد، می بیند با انجیل،    همان قدری که از آن مانده، شباهت هایی دارد، قبل از آن ها می بیند با زرتشت و کتاب های 
زرتشت شباهت هایی دارد، حیران می ماند بگوید این عرفان و تصوف از این است یا از آن است. هیچکدام نمی آیند بگویند از اول خداوند 
عرفان را قرار داده .این ها هر کدام به جای خودش است، همه صحیح می گویند، همه هم نادرست می گویند، بشری را که خدا آفریده از 

فرمایشاتحضرتآقایمجذوبعلیشاه
»اصلتصوفالهیاست«

مجلسصبحشنبه،۱5بهمنماهسال۱۳۹۰
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بياناتتان  ميان  در  اصولًا  و  اعلاميه هايتان  از  برخى  در  جناب عالى   .  1
مسأله اى را به نام عقل ايمانى، طرح كرده ايد، اين عقل ايمانى به نحوى 
طريقت  و  شريعت  با  همراه  را  آن  از  تبعيّت  و  فرموده ايد  طرح  كه 
به خصوص  معمولًا  اين كه  براى  است  مهمى  مسأله ى  الآن  آورده ايد، 
در اين چند دهه ى اخير، گفته مى شود كه فقرا از منظر معرفت و عقل 
چون نسبت به راهنما و بزرگ شان تسليم محض هستند بنابراين عقل در 
اين جا تعطيل مى شود و با توجّه به اين كه عقل خصوصاً در زندگى مدرن 
بسيار منشأ اثر است، چه كار بايد كرد يعنى واقعاً بايد آن عقل را تعطيل 
كرد؟ آيا اين عقل مى تواند همان عقلى باشد كه جناب عالى آن را عقل 
ايمانى ناميده ايد يا اصلًا اگر زمانى اين دو عقل مقابل هم قرار گرفتند 
چه كار بايد كرد؟ يعنى اگر يك موقع آن عقل غيرايمانى يك طور بگويد 
و عقل ايمانى طور ديگرى بگويد، اوّلًا از كجا تشخيص داده بشود كه اين 
عقل، عقل ايمانى است و آن عقل، ايمانى نيست.  اين ها مسائلى بود كه 
به خصوص در اوضاع و احوال كنونى راجع به آن خيلى بحث مى شود 
و حضرت عالى هم چند بار به انحاى مختلف درباره ى آن سخن گفته ايد 

حالا اگر ممكن است توضيح بيشتر بفرماييد.

تفاوت انسان با حيوان بر اساس تعريف قديمى و مرسومش اين است كه انسان عقل 
دارد، حيوانِ ناطق است، ولى حيوانْ عاقل نيست، البتهّ اخيرا بعضى ها گفته اند كه حيوان 
هم عاقل است. ولى به هر حال انسان با حيوان اين فرق را دارد، بنابراين آن عقلى بايد 
ص و فصل خطاب بين انسان و حيوان است. تجسّم  قاعدتاً مورد نظرمان باشد كه مشخِّ
عينى اين دو عقل، در تاريخ به خصوص براى ما فقرا و شيعيان، على)ع( و معاويه است. 
على عاقل بود و معاويه را هم عاقل مى گفتند و حتىّ معاويه را مى گفتند از اعقل عقلاى 
زمان است؛ يعنى عقلاى عرب هشت يا هفت نفر بودند كه يكى از آن ها معاويه بود. 

على مى گفت من هم حيله هاى معاويه را بلدم؛ ولى ايمان من نمى گذارد كه آن ها را 
ايمانىِ على اجازه نمى داد كه كارهاى خلاف معاويه را انجام  انجام دهم، يعنى عقل 
دهد، پس آن عقلى كه نگذارد كار خلاف را بكنيم ولو بتوانيم آن را انجام دهيم، آن 

عقل، عقل ايمانى است.
حال اگر از منظر تكامل زيست شناسى، به مقايسه ى جانداران بپردازيم مى بينيم كه وجه 
مشخّصه ى انسان نسبت به ساير جانداران عقل است. انسان ها از آن عقل دو نوع استفاده 
مى كنند يك نوع استفاده عبارت است از برگشت به عقب يعنى برگشت به حيوان و 
باشد. آن عقلى كه  ايمانى  به جلو كه عقل  حيوانيتّ و نحوه ى ديگر، صعود و رفتن 
هدفش برگشت به عقب است يعنى فقط به حفظ بقاى نسل و بقاى اين بدن و لذّاتى كه 
مستقيماً به اين بدن مربوط است توجّه دارد، عقل حيوانى و عقل غيرايمانى است، ولى 
آن عقلى كه معتقد است كه بشر مبدأيى دارد و به سوى آن مبدأ مى رود، يعنى توجّه 
به آن مبدأ دارد، عقل ايمانى است. عقلى كه ايمان به خداوند دارد و ايمان به اين كه 
كارهايش بنابر قاعده است، آن عقل، عقل ايمانى است. البتهّ اين موضوع چيزى نيست 
كه در همه ى موارد كاملًا مشخّص باشد، بلكه مفهومى است كه تشخيص مصاديقش 
به عهده ى خود مكلفّ است يعنى خود انسان هاست. اين است كه خيلى اوقات اشتباه 
پيش مى آيد. مثلًا در مورد معاويه نمى شود گفت كه او اصلًا به خدا اعتقاد نداشت براى 
اين كه وقتى خبر شهادت حضرت امام حسن)ع( را به او دادند، سجده كرد و شكر خدا 
او در  نه خدايى كه  باشد  اختيار خودش  را مى خواست كه در  او خدايى  منتها  كرد. 
اختيارش باشد. خدايى كه او مى خواست، خدايى بود كه موافق با عقل شيطانى او بود، 
ولى خداى ايمانى، خدايى است كه مخالف عقل شيطانى است و همان طور كه گفتم 
تشخيص آن در هر موردى با خود شخص است. يا مثلًا وقتى مالك اشتر را با عسل 
مسموم كردند، معاويه گفت كه خداوند را نمايندگان و فرشتگانى است حتىّ در عسل. 

اين قول نشانگر آن است كه او اصلًا عقل خودش را عقل الهى مى دانست.

آن اول که همه چیز یادش داده است، البته از همه فرشتگان در آن آخر  پرسید، از خلقت هایی که من کردم این چیست؟ گفتند والله ما 
اطلاع نداریم، تو خودت کردی، تو هم فقط آن چیزهایی که به ما می گویی ما می دانیم، همان را از آدم پرسیدند، آدم همه چیز را گفت، به 
فرشتگان گفت دیدید من می گویم که چیزهایی می دانم که شما نمی دانید، خوب این برای این بود که آن ها را در سجده کردن آرام کند. 
ولی آن اسماء در آخر است در عالمی که زمان ندارد، اول و آخر ندارد، در آن وقت این کار را کردیم ولی بعد خداوند آنچه که در زمین 
هست را مقید به زمان و مکان کرد. بعد آن وقت آنهایی که آمدند تحقیق کنند )۲( )وَعَلمََّ آدَمَ الَأسْمَاء کُلهََّا...( )آیه ۳۱ سوره بقره(، در واقع 
بدون اینکه بگویند ما به این آیه معتقدیم همه اعتقاد داشتند، الان هم بشریت به نوعی  اعتقاد دارد منتها ما می گوییم که همه را خداوند 
تعلیم داد، آن ها می گویند که بشر به واسطه جیمز وات فلان چیز را کشف کرد، به واسطه نمی دانم آن یکی دیگر، همین طور کم کم یاد 

گرفت، فرقی نمی کند هر دو یکی است منتها ما آن علت اصلی را می بینیم آن ها علل دم دست را می بینند.
در مورد خود تصوف و عرفان هم آن بشر اولیه تا آنجایی که آثاری از آن ها هست که ما می توانیم بفهمیم رگه هایی از عرفان و تصوف 
داشته است، در قضیه نوح و طوفان نوح، خب اعتقاد به خدا کاملا »روشن است. این اعتقاد به خدا از اول خلقت بشر تا آخر، اگر انقراض 
بشر باشد یا انقراض جهان باشد، خواهد بود. بنابراین نمی توانند بگویند مذهب یهود، توحید را از مذهب زرتشتی گرفت، نه، هر دو از یک 
جا گرفتند، منتها آن در زمان، مقدم بود بعد از آن این بود، نه اینکه این از آن گرفته باشد. بنابراین این حرف هایی که می زنند که تصوف 
چنین و چنان است همه اش کج دیدن است، یک آینه هایی هست که باریک نشان می دهد یا یک آینه ای هست که چاق نشان می دهد، 

با یکی از این آینه ها در چشمشان نگاه می کنند و الا همه این ها یکی است.
ایراد می گیرند آن آقایی که خودش نفهمیده معنیش را، می گوید که:

چون که بی رنگی اسیر رنگ شد
موسی یی با موسی یی در جنگ شد

گر که این رنگ از میان برخاستی
موسی و فرعون کردند آشتی

خوب این را علامت کفر گرفته که این آقا کفر گفته، که این منظورش از رنگ، وجود و هستی ای است که خداوند القا کرده. خداوند این 
هستی را که القا کرده است، هستی اش را بردارد، همه مثل هم هستند. رنگ یعنی آن چیزی که بر این هستی عارض می شود. این منتها 
یک درس فلسفی است، این را حالا می گویند که فرض کنید از مکتب نو افلاطونی گرفتند یا از هر چیز  دیگری گرفتند، فقط حالا می بینیم 
موسی یی با موسی یی در جنگ است ولی از خدا می خواهیم این موجبات جنگ را بردارد. جلوه این جنگ معنوی، جنگ ظاهری است 
که می بینیم الان همه دنیا را گرفته، ما را هم که اهل صلح هستیم باید پرچمدار صلح باشیم. همه مسائل دنیا هم به جای اینکه به سمت 
صلح برود به سمت جنگ رفته است. حالا اینکه می گویند در آخرالزمان حفظ ایمان مشکل تر از این است که در یک روز و شب بارانی و 
طوفانی، شمع روشنی را کسی از این سر دنیا بخواهد به آن سر دنیا ببرد همین است، خب  می تواند شمع را ببرد؟ نگه داشتن ایمان هم 
خیلی سخت است. همه این لطمه ها، هم به ایمان می خورد. آن می گوید که اگر مکتب ما از یهود گرفته پس ما این مکتب را نمی خواهیم. 
ما اعتقادات  را از خداوند گرفتیم،   همان منبعی که هر چه هست از او گرفته می شود خوب و بد، ما تبدیلش می کنیم به خوب یا بد مثل 
آب، آب را ما یک وقت تبدیل می کنیم به یخ، آب سرد را شربت می کنیم در تابستان می خوریم، یکبار تبدیل می کنیم به آب جوش، چایی 
دم می کنیم صبحانه می خوریم و امثال این، یکبار هم دریا ها از این آب می بینیم نمی خوریم برای اینکه شور است. این ما هستیم که خوب 

و بد را تقسیم بندی می کنیم.

مْسُ تَجْرِی لمُِسْتَقَرٍّ لهََّا ذَلکَِ تَقْدِیرُ العَْزِیزِ العَْلیِمِ  ۳۸  ۱( وَالشَّ
و خورشید به ]سوی[ قرارگاه ویژه خود روان است تقدیر آن عزیز دانا این است )۳۸( سوره ۳6: یس

۲( وَعَلمََّ آدَمَ الَأسْمَاء کُلهََّا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلیَ المَْلَائکَِةِ فَقَالَ أنَبئُِونیِ بأَِسْمَاء هَؤُلاء إنِ کُنتُمْ صَادِقِینَ  ۳۱ 
و ]خدا[ همه ]معانی[ نام ها را به آدم آموخت سپس آن ها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود اگر راست می گویید از اسامی این ها به من 

خبر دهید )۳۱( سوره ۲: البقرة
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آزادی یك درویش گنابادی با قرار وثیقه 100 میلیونی

خانم سیمین نعمت اللهی صبح روز شانزده بهمن ماه  از سلول انفرادی بند امنیتی زندان اوین آزاد 
شد.

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور، خانم سیمین نعمت الهی از دراویش ساکن تهران که 
در روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه در منزلشان به اتهام اقدام علیه نظام بازداشت و به بند امنیتی ۲09 
منتقل شد، پس از ۲۵ روز تحمل حبس انفرادی صبح امروز با پرداخت قرار وثیقه ۱00 میلیون 

تومانی آزاد شد.
لازم به ذکر است که همزمان با بازداشت این درویش گنابادی، آقایان علی مرتضایی و یوسف 
رضایی نیز در تهران بازداشت شدند  و آقای کسری نوری نیز در شیراز به همین اتهام بازداشت و 
به اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک ۱00 منتقل شد که همگی با وجود پیگیری خانواده ها و 

وکلایشان در وضیعت بلاتکلیفی به سر می برند.
این در حالیست که آقای نصرالله لاله، مدیر انتشارات حقیقت بیش از دو ماه است که در سلول 
انفرادی بند ۲09، بدون هیچگونه حق ملاقات با خانواده اش نگهداری می شود و با وجود کهولت 
سن و بیماری محبوس مانده و پیگیری ها نیز برای آزادی و یا ملاقات همچنان بی نتیجه مانده 

است.

انتقال علی مرتضایی و یوسف محمدرضایی به بند 350 زندان اوین

علی مرتضایی و یوسف محمدرضایی از دراویش گنابادی صبح ۱۳ بهمن ماه  از بند امنیتی 
۲09 به بند ۳۵0 زندان اوین منتقل شدند. 

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور؛ پس از گذشت ۳ هفته از بازداشت و نگهداری آقایان 
علی مرتضایی و یوسف محمدرضایی در بند ۲09 زندان اوین، امروز این دراویش گنابادی به 
بند ۳۵0 زتدان اوین منتقل شدند. این دراویش گنابادی در ۲۱ دی ماه توسط نیروهای امنیتی 
در منزل شخصیشان بازداشت شده اند. هنوز از دلیل و اتهام این دراویش گنابادی اطلاعی 

در دست نمی باشد.
لازم به ذکر است که آقایان علی مرتضایی، یوسف محمدرضایی و خانم سیمین نعمت اللهی 

از دراویش ساکن تهران در روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه در منازلشان بازداشت شده اند. خانم سیمین نعمت اللهی که به اتهام اقدام علیه نظام بازداشت شده اند که پس 
از ۲۵ روز با قرار وثیقه ۱00 میلیون تومانی آزاد شدند و آقای کسری نوری از دراویش گنابادی ساکن شیراز در بازداشت اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک ۱00 

می باشد و پرونده این درویش گنابادی در شعبه ۷ دادگاه انقلاب شیراز به اتهام اقدام علیه نظام در حال پیگیری می باشد.

آزادی چهار درویش گنابادی پس از پایان دوره محکومیت
چهار درویش گنابادی ساکن شهرستان سروستان در استان فارس پس از گذراندن دوره محکومیت خود آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ آقایان فرزاد درویش، محمد علی سعدی ، محمد جلال نیکبخت و حجت الله سعیدی در تاریخ 
۲۱ تیرماه سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه عمومی سروستان به اتهام اخلال در نظم عمومی به 6 ماه حبس محکوم شده بودند 

که پس از گذراندن دوره محکومیت خود در روزهای گذشته از زندان پیربنان شیراز آزاد شدند.
این دراویش گنابادی در تاریخ ۱6 مهرماه در جریان درگیری ها و بازداشت های گسترده در کوار و شهر سروستان بازداشت شدند و 
دوره محکومیت خود را در زندان پیربنان شیراز که مخصوص نگهداری زندانیان معتاد و قاچاقچی و مجرمین خطرناک می باشد در 
حالی که از ابتدایی ترین حقوق خود اعم از تغذیه مناسب، خدمات درمانی و بهداشتی محروم بودند گذراندند و پیگیری خانواده های 

ایشان جهت رسیدگی به وضیعت این دراویش و انتقال آنان به زندان عادل آباد شیراز نیز بی نتیجه ماند.
لازم به ذکر است از این میان محمد علی سعدی یکی از مجروحینی است که در عصر روز ۱۳ شهریور ماه سال جاری به همراه 

شهید وحید بنانی و دو تن دیگر از دراویش گنابادی در ورودی شهر کوار مورد اصابت گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت.
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عرفانوتصوفحقهاسلامی
ازدیدگاهشهیدمطهریوامامخمینی

عــرفــان و تصوف حقه اسلامی میراث معنـوی پیامبر اسلام است، 
دیدگاه عالمان و عاملان دینی چون امام خمینی )ره( و شهید مطهری 

می تواند در نوع خود قابل توجه باشد. 
در این مقاله برآنیم تا از جهت تنویر افکار عمومی ارادت این عاملان و 

فضلای دینی را به عرفان و تصوف نشان دهیم. 
میان  تفاوتی  هیچ  ایشان  می پردازیم:  مطهری  شهید  دیدگاه  به  ابتدا   
لفظ عرفان و تصوف قائل نبوده و معتقدند اهل عرفان هرگاه با عنوان 
فرهنگی یاد شوند با عنوان )عرفا( و هرگاه با عنوان اجتماعیشان یاد شوند 

غالباً متصوفه نامیده می شوند. ۱ ایشان می نویسند که: 
 »در میان شیعه، عرفائی هستند که هیچ امتیاز ظاهری با دیگران ندارند 
)یعنی اهل لباس و آرایش خاصی نبوده( و در عین حال عمیقاً اهل سیر 
و سلوک عرفانی می باشند و در حقیقت عرفای حقیقی این طبقه اند. ۲« 
 مرحوم مطهری سپس در تعریف عرفان می نویسند: »عرفان در روابط 
با  او  انسان با خودش، عالم و خدا بحث می کند و عمده نظرش رابطه 

خداست و توحید عارف همین جاست که: 
جز خدا هرچه هست »نمود است« نه »بود« یعنی جز خدا هیچ نیست و 
عارف باید طی طریق کند تا به مرحله ای برسد که جز خدا نبیند۳« ایشان 
این درجه از توحید را با توحید فیلسوف و عامی مقایسه کرده و تفاوت آن 
را از زمین تا آسمان می دانند: توحیدی که از نظر عارف، قله منیع انسانیت 
به شمار می رود و آخرین مقصد سیر و سلوک عارف است با توحید مردم 
عامی و حتی با توحید فیلسوف متفاوت است »در سیر و سلوک عرفانی 
از یک سلسله احوال و واردات قلبی سخن می رود که منحصراً به یک 
»سالک راه« در طی طریق ها و مجاهدات دست می دهد و مردم دیگر از 

این احوالات و واردات بی خبرند. ۴« 
 ایشان در جای دیگر احتیاج به مرشد و مربی، برای درمان بیماریهای 
انسان را، تنها در میان اهل عرفان و متصوفه  جان و فکر و سازندگی 
می داندکه رسمیت یافته است و یکی از علل عدم موفقیت در تزکیه نفس 
خدا شناسی  و  تــوحیــد  راه  )سد  کـه  مــردم  عــامــــه  میان  در  را 
است( رواج تعلیم اخلاقی بصورت تعلیم و تدریس دانسته اند و نه بصورت 

سازندگی و درمانگری۵
 در جای دیگری مرحوم مطهری مسأله غیر واقعی به اصطلاح ضدیت 
عرفا با اسلام را که از طرف گروهی از فق ها و محدثان اسلامی مطرح 
شده یاد آور می شوند و می نویسند: »که آن ها معتقدند عرفا عملًا پایبند 
به اسلام نیستند و استناد آن ها به کتاب و سنت پیامبر هم صرفاً عوام 
فریبی و برای جلب قلوب مسلمانان است و عرفان اساساً ربطی به اسلام 

ندارد. 6« 
 شهید مطهری معتقدند این گروه ابتدا اسلام را تقدیس می کنند و بعد 
با تکیه بر احساسات اسلامی تودة مسلمان، عرفا را تحقیر می نمایند و 
بدین وسیله می خواهند عرفان را از صحنه معارف اسلامی خارج نمایند. ۷
 در ادامه می فرمایند: مسأله ضدیت عرفا با اسلام از طرف افرادی طرح 
کسی  اگر  اسلام.  با  یا  و  عرفان  با  یا  داشته اند  خاص  غرض  که  شده 
بی طرفانه و بی غرضانه کتب عرفا را مطالعه کند، به شرط آنکه با زبان 
آن ها آشنا باشد تردید نخواهد کرد که آن ها نسبت به اسلام صمیمیت و 

خلوص کامل داشته اند. ۸
 یکی از موارد اختلاف فق ها با عرفا و صوفیه همین است که فق ها همین 
قدر می گویند که: در زیر پرده شریعت یک سلسله مصالحی نهفته است و 
آن مصالح روح شریعت است. و این مصالح انسان را به سعادت می رساند. 
 ولی عرفا و صوفیه معتقدند که باطن شریعت )راه( است و آن را طریقت 
می خوانند و پایان این راه حقیقت است. )یعنی توحید که قبلًا اشاره شد( 
یا  پوسته  طریقت  و  طریقت  برای  است  پوسته ای  یا  وسیله  شریعت  و 

وسیله ای است برای حقیقت و هر سه این ها از هم جدا نیستند. 
 مرحوم مطهری به این اختلاف اشاره نموده و معتقدند که عرفان اسلامی 
سرمایه اصلی خــود را از اســلام گــرفته است و بس چــه در بعــد 
عرفان عملی و چه در بعد عرفان نظری بن مایه های عرفان اسلامی از 

خود دین مبین اسلام گرفته شده است. 9
 در صفحه ۱00 آشنایی با علوم اسلامی برای اثبات توحید عرفا بعنوان 
بالا ترین مرتبه خدا شناسی این جمله را می فرمایند که: هرگز خدا و خلقت 
را قرآن کریم به سازنده خانه و خانه قیاس نمی کند. خدا خالق و آفریننده 
است و ذات مقدس او در همه جا و با همه چیز است: اینما تولوا فثم وجه 
الله. بهرجا روی می کنید آن روی خداست. و یا ونحن اقرب الیه منکم و 
یا هوالاول و الاخر و الظاهر و الباطن اول همه اشیاء اوست و آخر همه 
اوست ظاهر و باطن اوست. این توحید بر تر از توحید عوام خوانده شده 

است که فقط خاص طبقه صوفیه است. 
 و یا در حدیث کافی آمده است که: 

 خداوند می دانست در آخر الزمان مردمانی متعمق در توحید ظهور می کنند 
نازل فرمود. شهید  را  احد  اول سوره حدید و سوره قل هوالله  آیات  لذا 
مطهری این دسته از مردمان متعمق در توحید را عرفا معرفی می نمایند 

و معتقدند: 
 »در مورد سیر و سلوک الی الله و طی مراحل قرب حق تا آخرین منازل 
کافی است برخی آیات قرآن مربوط به لقاء الله و آیات مربوط به »رضوان 
مثلًا  پیامبران  غیر  با  ملائکه  مکالمه  و  وحی  به  مربوط  آیات  و  الله« 
قرار  نظر  را مورد  اکرم  آیات معراج رسول  حضرت مریم... و مخصوصاً 
دهیم. یا آیاتی که سخن از علم لدنی و هدایتهای محصول مجاهده است 
عنوان  به  که  نفس  تزکیه  یا  لنهدینهم سبلنا  فینا  والذین جاهدوا  مانند: 

یگانه موجب فلاح و رستگاری است قدافلح من زکّها۱0.« 
 این تزکیه نفس که بصورت سازندگی است و به تنهایی ممکن نیست 
ایشان فقط( در میان متصوفه  نیاز به یک مرشد و مربی دارد )بقول  و 
رسمیت یافته است که قبلًا بدان اشاره کردیم. به گفته این بزرگان احتیاج 
به معلم و دلیل راه را در زندگی حضرت موسی )ع( به خوبی می بینیم. 
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»آن حضرت ابتدا مأمور می شود که در خدمت شعیب پیامبر، چند سالی 
را بگذراند تا آماده آن شود که در وادی ایمن قدم نهاده، شنوای ندای 

جانبخش اننی انا لله حضرت حق شود. ۱۱« 
شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد

که چند سال به جان، خدمت شعیب کند
 و در آخر کار که مقتدا و صاحب تورات می شود مأموریت می یابد که از 

حضرت خضر )ع( علم لدنیّ فرا گیرد: 
قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن
ظلمات است ره بترس از خطر گمراهی

برای  را  کتابهای عالم دو کتاب  تمام  میان  در   سپس مرحوم مطهری 
مطالعه جهت درمان بیماریهای جان و فکر انسان و سازندگی او معرفی 
»سلطان  علی  سلطان  ملا  نامه«  »ولایت  رساله  یکی  »که  می نماید: 
علیشاه گنابادی« و دیگری »بستان السیاحه« ملا زین العابدین شیروانی 
مست علیشاه می باشد که به یک واسطه ایشان از مشایخ ملا سلطانعلی 
است.« ۱۲ که هر دو از اقطاب سلسله جلیلیه رضویه نعمت الهیه گنابادی 
اقطاب می بــاشد.  این  به  استاد محترم  ارادت آن  این   نهایت  هستند و 
بعد می بینیم که این شعر مولوی در اکثــر آثار عرفانی مرحوم مطهری ذکر 

می شود: 
پیر را بگزین، که بی پیر، این سفر
هست بس پرآفت و خوف و خطر

هر که او بــی مـرشدی در راه شد
او زغولان گمره و در چاه شـــد
گر نباشد سایه پیر، ای فضـــول

بس ترا سر گشته دارد بانگ غول
 یک دلیل نقلی دیگرکه ایشان احتیاج به یک مرشد و مربی الهی را در 
زندگی انسانِ سالک، واجب و ضروری می دانند بخشی از دعای مکارم 
وقفنی  و  می کنند:  ذکر  کــه  است  )ع(  سجاد  امام  الاخــلاق حضرت 
لطاعه من سددنی و متابعه من ارشدنی ـ خدایا مرا به فرمانبرداری آنکه 
به راه راستم آورده و پیروی آنکه راهنماییم کرد، تــوفیــق ده. ۱۳ بعــد 
در جای دیگری می نویسند: زندگی و حالات و کلمات و مناجاتهای رسول 
اکرم سرشار از شور و عشق معنوی و مملو از اشارات عرفانی است و یا 
الهام بخش معنویت و معرفت است که مورد استناد  علی )ع( کلماتش 
قریب به اتفاق اکثریت عرفا هم هست. ۱۴ بخشی از خطبه ۲۲0 نهج 

البلاغه حضرت علی )ع( که ایشان به عنوان گواه می آورند: 
الوقره  بعد  به  للقلوب تسمع  الذکر جلاء  تعالی جعل  و  الله سبحانه  ان   
و تبصر به بعد العشوه تنقاد به بعد المعانده و ما برح لله عزت آلاوه فی 
البرهه بعد البرهه و فی ازمان الفترات عبادنا جاهم فی فکرهم و کلهم 

فی ذات عقولهم. 
 همانا خداوند متعال یاد خود را مایه صفا و جلای دل ها قرار داده است. 
از  پس  و  بینا  شبکوری،  از  پس  و  شنوا  سنگینی،  از  پس  وسیله  بدین 

سرکشی مطیع می گردند. 
 همواره در هر زمان و درهر دوره فترت خدا را مردانی بوده است که در 
اندیشه های آن ها با آن ها راز می گفته است، و درخودشان با آن ها سخن 

می گفته است. 
 ایشان می نویسند: آیا با وجود این همه منابع جای این هست که ما در 

جستجوی یک منبع خارجی باشیم؟! 
 شهید مطهری در پایان چنین می آورند: »خوشبختانه حتی مستشرقینی 
در  وسیعی  مطالعات  که  فرانسوی  ماسینیون  و  انگلیسی  نیکلسن  مانند 

عرفان اسلامی دارند و مورد قبول همه هستند صریحاً اعتراف دارند که 
منبع اصلی عرفان اسلامی قرآن است.« ایشان با جمله هایی از نیکلسن 
کلام خود را به پایان می برند: بعد از ذکر آیات زیادی از قرآن مانند الله 
نورالسموات و الارض و نفخت فیه من روحی و یا نحن اقرب الیه من 
حبل الورید و یا اینما تولوا فثم وجه الله نتیجه می گیریم: محققاً ریشه و 
تخم تصوف در این آیات است و برای صوفیان اولی، قرآن نه تنها فقط 
کلمات خدا بود، بلکه وسیله تقرب او نیز محسوب می شد. بوسیله عبادت 
و تعمق در قسمتهای مختلفه قرآن، مخصوصاً آیات مرموزی که مربوط 
به عروج »معراج« است متصوفه سعی می کنند حالت صوفیانه پیامبر را 

در خود ایجاد کنند. ۱۵« 
 در جای دیگر می نویسند: 

 »اصول وحدت در تصوف، بیش از همه جا در قرآن ذکر شده است و 
همینکه پیامبر می گوید که خداوند می فرماید: چون بندة من در اثر عبادت 
داشت،  را دوست خواهم  او  نزدیک شود من  بمن  دیگر  نیک  اعمال  و 
بالنتیجه من گوش او هستم بطوری که او به توسط من می شنود و چشم 
او هستم به طوری که او به توسط من می بیند و زبان و دست او هستم 

به طوری که او به توسط من می گوید و می گیرد. ۱6« 
تصوف  و  عرفان  بودن  برحق  برای  مطهری  استاد  که  می بینیم   
حتی  می کنند.  ذکر  نقلی  و  عقلی  دلایل  چه  می باشد  اسلام  قلب  که 
ایشان مستشرقیــن اروپائی را که دستی در عرفان داشته اند، وا مدار این 

دریای عظیم بیکران الهی می دانند. 
 تبیین لغت عرفان: 

اظهار  اسلامی  علوم  با  آشنایی  کتاب  در  اینکه  از  پس  مطهری  شهید 
می دارند که تفاوتی بین لفظ تصوف و عرفان نمی بینند، به تبیین لغت 

عرفان می پردازندو می گویند: 
و  است  معرفت همه چیز  و  الله  معرفت  نظر عارف: عرفان   همان  »از   
همه چیز در پرتو معرفه الله و از وجه توحیدی بایدشناخته شودواینگونه 

 »A .شناسائی فرع برمعرفه الله است
الیقین است و کمال فطری و  ادامه می گویند: عارف طالب عین   »در 
مترقب انسان از نظر عارف در رسیدن است. و انسان ناقص از نظر عارف 
از اصل خویش.« عارف که  مانده  انسان دورو مهجور  با  مساوی است 
کمال را در رسیدن می داند نه در فهمیدن، برای وصول به مقصد اصلی 
و عرفان حقیقی، عبور از یک سلسله منازل و مراحل و مقامات را لازم و 
ضروری می داند و نام آن را »سیر و سلوک« می گذارد. سپس آن مرحوم، 
تعریف ابن سینا را در بارة عرفان و عارف می آورد که: عرفان مصطلح 
عبارت است از منصرف ساختن ذهن از ماسوی الله و توجه کامل به ذات 

حق برای تابش نور حق بر قلب. 
 در ادامه ایشان به هدف عارف اشاره کرده و می فرمایند: »عارف از نظر 
هدف موحد است تنها خدا را می خواهد و لیکن او خدا را بواسطة نعمتهای 
دنیوی و یا اخرویش نمی خواهد زیرا اگر چنین باشد، مطلوب با لذات او 
این نعمتهاست و خدا مقدمه و وسیله است پس معبود و مطلوب حقیقی   

همان نعمت ها می شود.« 
 »او هر چیزی را بخواهد به خاطر خدا می خواهد. او اگر نعمتهای خدا را 
می خواهد از آنجهت می خواهد که آن نعمت ها از ناحیه اوست و عنایت 

اوست، کرامت و لطف اوست.« 
 شهید مطهری هدف دیگر عارف را عبادت برای شایستگی ذاتی معبود و 
چشیدن لذت این بندگی می داند و این شرافت و حسن ذاتی عبادت است 
که غیر عارف از آن بهره مند نیست. و این جمله معروف را از حضرت علی 
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)ع( نقل می کنند »الهی ما عبدتک خوفاً من نارک و لا طمعاً فی جنتک 
بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک« عبادت، فقط به خاطر شایستگی معبود 
بیان می شود: خدایا من تو را از ترس آتش و یا به طمع بهشت عبادت 

نکردم بلکه تو را شایسته عبادت یافتم و عبادت کردم. 
اشاره  عرفا  چهار سفر  به  عرفان شهید مطهری  منازل  پایان شرح  در   
می کند و وظیفه ارشاد و دستگیری و هدایت خلق را خاص آن ها می داند 

بدون آنکه بین آن ها جدایی با مردم و افتراقی باشد. 
 امام خمینی در کتاب چهل حدیث، عرفان را شناخت حق می داند یعنی 
معرفه الله، و با حــدیثی از حضرت علی )ع( که می فرمایند: اعرفو الله 
بالله ادامه می دهند که بقول مرحوم فیض: »اگر کسی حق را به جهات 
وجودیّه که وجه الی الله و جهات یلی الله، می باشد و اشاره بدان شده 
است در آیات شریفه: هو معکم اینما کنتم و یا کل شی هالک الا وجه 
و... و اگر اینطور حق را بشناسد، در واقع به حق شناخته است. ۱« که در 
واقع این نوع شناخت را در عالم اسماء و صفات حق می دانند نه از برای 
ذات. در ادامه ایشان ذات را در مقام عما و تاریکی می دانند و ناشناخته، 
اما بر حسب مرتبه تجلی به فیض مقدس و مقام ظهور اسمائی و صفاتی 
در مرائی اعیانی می دانند. پس از نظر ایشان )الله( اسم خداست و ظهورات 
و تجلیات اسماء و صفات نه ذات او که در مراتب سیر و سلوک بیشتر 

تجلی می کند. 
 آقای خمینی )ره( شرط تحقق رسیدن به این الله را که اسم خداست در 
درجه اول از بیت مظلم نفس و خودیت خارج شدن می دانند که به تعبیر 
صوفیه   همان فقر و درویشی است. یعنی تا نفهمیم، آن من و خودی که 

ساخته ایم توهمی بیش نیست مسافر سیر الی الله نخواهیم بود. 
 آیه شریفه: و من یخرج من بیته مهــاجــر الی الله و رسوله ثم یدرکه 

الموت فقد وقع اجره علی الله
 هر کس از خانه اش برای خدا و رسولش خارج شود سپس موت را درک 

کند، یعنی به مقام موت برسد اجر او بر خداست. 
 ایشان در شرح این آیه می فرمایند: »خروج از بیت، خروج از علائق و 
تعنیات همراه اوست. یعنی چه از خود و چه از غیر باید خود را خالی کند 
تا عرفوالله بالله ظهور پیدا کند۲« به عبارت دیگر باید حــق را از حق 
باید  اینگونه  توحید  در  و  است  تحقیقی  هم  دین  اصول  چون  خواست، 
از طریق اسمش  باید  اولین ظهور حق است  را که  غور کرد. یعنی الله 
العلی و  شناخت. در صفحة 6۲۴ چهل حدیث این ظهور اسم را گاهی 

العظیم می داند. 
 سپس ایشان می نویسندکه: این معانی عرفانی از حدیث امیرالمؤمنین یا 
اهل بیت )ع( است و اگر فهم عرفی بخواهیم داشته باشیم، این افترایی 
است بس فجیع و تهمتی است بسیار فضیح که از قلت تدبر در اخبار اهل 

بیت )ع( و عدم تفحص در آن ناشی شده است. 
معارف  دیگر  و  توحید  آیا  که  است  ذکر  قابل  قسمت  این  در  دلیلی   
این فهم  یا در  آنکه فرق دارد؟  یا  با ما یکسان است  امیرالمؤمنین )ع( 
عامیانه است؟ »کسانیکه منکر این معانی عرفانی هستند و به فهم عرفی 
تکیه می کنند، راجع به فقه عجیب است. که مباحثه دقیقی هم تشکیل 

می دهند. ۳« 
 امام خمینی در ادامه چهل حدیث، درحدیث ۳۸ که می فرمایند: همانا 
خداوند آدم را به صورت خود آفرید و شرحی از امام محمد باقر )ع( که 
آفریده  تازه  که  است  ذکر می کنند: »آن صورتی  است  و جالب  عجیب 
شده، برگزید خدا آنرا و اختیار فرمود آنرا بر سایر صورتهای مختلفه، پس 
نسبت داد آنرا بسوی خودش، چنانکه کعبه و روح را هم به سوی خود 

نسبت داد سپس فرمود خانه من و دمیدم در آن از روح خود. ۴« 
 اینجا آدم مظهر تام الهی و اسم اعظم حق تعالی است و این آدم انسان 
کامل است که مظهر اسم جامع و مرآت تجلی اسم اعظم است. ۵ و خدا 
از علم خود به او آموخت و علم آدم الاسماء کلّ ها و وقتــی خــداونـد 
می فرماید: انا عرضنا الامانات علی السموات و الارض. ایشان می نویسند: 
»این امانت در مشرب اهل عرفان   همان ولایت مطلقه است که غیر از 
انسان هیچ موجودی لایق آن نیست، و وقتی امام باقر )ع( می فرمایند: 

نحن وجه الله یعنی ما صورت خدائیم. دیگر شبه ای باقی نمی ماند.« 
 و وقتی در دعای ندبه می فرمایند: این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء؟ 
این السبب المتصل بین اهل الارض و السماء؟ کجاست آن صورت خدا 
که دوستانش به آن روی کنند؟ کجاست آن رشته پیوند و پیوسته میان 
اهل زمین و آسمان. و در زیارت جامعه کبیره که فرموده: و المثل الاعلی 
این مثلیت   همان وجه الله است که همانا خلق الله آدم علی صورته است. 
)که  نیست  شبیه  مثل  آن  می فرمایند  خمینی  امام  مَثَل،  این  شرح  در   
لیس کمثله شی( بلکه آیت و علامت است. در ادامه ایشان می فرمایند 
»هر کس« به اندازه وعاء وجودی خود، این آیت را باید بشناسد.« البته 
آن ها به قدر خود آیت و علامت الهی هستند. در ادامه می نویسند: »ما 
سرگشتگان دیار جهالت و متحیرین درتیه ضلالت و سرگرمیهائی که به 
خودی و خود پرستی که در این ظلمتکده ملک و طبیعت آمدیم و چشم 
بصیرت نگشودیم و جمال زیبای تو را در مرآتی خرد و کلان ندیدیم و 
ظهور نور تو را در اقطار سماوات و ارضین خفاش صفت مشاهده ننمودیم 
به  را  بردیم و عمری  به سر  با چشم کــور و قلب مهجــور روزگار  و 
مددی  تو  رحمت  و  بی پایان  لطف  اگر  شمردیم،  نفس  غفلت  و  نادانی 
نکند و سوزی در قلب و جذبه ای در دل نیفکند و روحیه حاصل نیاید، در 
این تحیر تا ابد بمانیم. 6« بار ال ها، تفضلی فرما و دستگیری نما و ما را 
به انوار جمال و جلال خود هدایت فرما، و قلوب ما را به ضیاء اسماء و 
صفات روشن و منور فرما. و بعد توضیح می دهند که این اسماء و صفات 

الهی،   همان انسانهای کامل هستند. 
 منشاء عرفان اسلامی: 

عرفان  مایه  و خمیر  منشــاء  الصلوه  آداب  کتاب  در  )ره(  امام خمینی   
اسلامی را قرآن و حدیث می دانند نه حکمت و فلسفه یونان. 

 »هرکس رجوع کند به معارفی که در ادیان بزرگ عالم و نزد فلاسفه 
بزرگ هر دین رایج است و مقایسه کند در معارف، در شناخت مبدأ و 
ملت  این  شامخ  عرفای  و  حکما  نزد  و  اسلام  حنیف  دین  در  که  معاد 
است، درست تصدیق می کند که این معارف از نور معارف قرآن شریف و 
احادیث نبی ختمی مرتبت و اهــل بیت او علیهم السلام است کــه از 
ســرچشمــه نور قرآن استفاده نموده اند. آن وقت می فهمد که حکمت و 

عرفان اسلامی از یونان نیست و شباهتی بدان ندارد. ۷« 
خارجی  و  جعلی  را  تصوف  و  عرفان  که  را  کسانی  پاسخ  خمینی  امام   
می دهد:  اینگونه  می خوانند،  ساختگی  فرقه  یک  را  آن ها  و  می دانند 

»عرفای ما کسانی هستند که از نور قرآن بهره مندند.« 
 در بخش دیگری از همین کتاب می فرمایند: »یک طایفه از ما بکلیّ 
مقامات را منکر و اهل آنرا به خطا و باطل و عاطل دانند، و کسیکه ذکری 
از آن ها )اهل الله   همان عرفای شامخ( کند یا دعوتی به مقامات آن ها 
از  او را شطح محسوب دارند. ۸« این دسته  بافنده و دعوت  او را  کند، 
مردم را امید نیست کــه بتــوان متنبّه بـه نقص و عیب خویش کرد و 
از خواب گران بیدار کرد. انک لاتهدی من احببت و ما انت بمسمع من 
فی القبور ای پیامبر تو کسی را که بخواهی نمی توانی هدایت کنی و تو 
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نمی توانی کسی را که در قبرستان شهوت مــدفــون کرده ایم هدایت 
گروه  این  جزء  تواضع  سر  از  را  خود  حتی  خمینی  امام  ادامه  در  کنی. 

می آورند و عرض می کنند: 
 »آری آنهایی که چون نویسندة بیچاره از همه جا بی خبر دلشان زنده 
به حیات معرفت و محبّت الهیه نیست. مردگانی اند که غلاف بدن قبور 
پوسیده آنهاست. و این غبار تن و تنگنای بدن مُظلم، آن ها را از همه 
عوالم نور و نور علی نور محجوب نموده که: و من لم یجعل الله له نوراً 
فماله من نور و خدا برای او نوری برای هدایتشان قرار نداده است و او را 

نوری نخواهد بود. ۱0« 
 امام اوصاف منکران اهل الله و عرفای بزرگ اینگونه بیان می کنندکه: 
»این طایفه هرچه حدیث و قرآن از محبت و عشق الهی و حب لقاء و 
انقطاع به حق بر آن ها فرو خوانند، به تأویل و توجیه آن بپردازند و مطابق 

آراء خود تفسیر کنند. 
 آن همه آیات لقاء وجه الله و حب الله را به لقاء درختهای بهشتی و زنهای 
خوشگل توجیه می نمایند. نمی دانم این گروه با فقرات مناجات شعبانیه 

چه می کنند که عرض می کنند: 
الهی، هب لی کمال الانقطاع الیک«. در ادامه این بیانات را برای تنبیه 
برادران ایمانی می دانند که لااقل منکر مقامات اهل الله نباشند، که این 
انکار سرمنشأ تمام بدبختی ها و شقاوتهاست. مقصود آن نیست که اهل 

الله کیانند بلکه مقصود آن است که مقامات انکار نشود. 
و  می کنند  ذکر  را  دیگر  طایفه   ۲ طایفه  این  بجز  )ره(  خمینی  امام   
که  مریضانی هستند  از  و  طریقند  قاطع  شیطان  »این ها هم  می گویند: 
گرفتار  مهلک  مرضهای  به  را  مردم  و  آورده  در  را  بصورت طبیب خود 
کنند. این ها یا اهل دنیا هستند که به شکم می پردازند که اصل مرض 
یعنی دنیا را منکرند و یا طایفه ای هستند که به کسب علوم پرداخته اند 
ولی از حقایق معارف و مقامات اهل الله بی خبرند و عده ای بیچاره را در 
الفاظ به زنجیر می کشند و فقط قناعت به گفتار می کنند. این ها شیاطینی 
هستندانسی، که ضررشان از ابلیس لعین کمتر نیست بر عبادالله این ها 
غاصب منزلگاه حقنــد و مخــرّب کعبــه حقیقــی هستند، که بت هائی 

می تراشند و در دل بندگان خدا قرار می دهند. ۱۱« 
 لزوم به داشتن هادی: 

 امام خمینی در کتاب آداب الصلوه خود در فصل ۴ در بیان آداب شهادت 
به رسول و ولی خدا، وجود هدایتگر و ولی زمان را برای بندگان خدا لازم 
و ضروری می دانند و کسی را که بخواهد به انانیّت نفس خود پیش برود، 

گمراه می داند: 
 »بدان که طی این سفر روحانی و معراج ایمانی را با این پای شکسته 
و عنان گسسته و چشم کور و قلب بی نور نتوان کرد. ۱۲« و در سلوک 
این طریق روحانی و عروج این معرا ج عرفانی تمسک به مقام روحانیت 
هادیان طریق معرفت و انوار راه هدایت، که واصلان الی الله و عاکفان 
علی الله اند، حتمی و لازم است و اگر کسی با قدم انانیت خود بی تمسک 
به ولایت آنان بخواهد این راه را طی کند سلوک اوالی الشیطان و الهاویه 
است. ایــن هــادی زمان را ایشان واسطة فیض و رابطه ای می داند که 

وجودش به فیض مقدس منبسط است. 
 در کتاب مصباح الهدایه ایشان می نویسند: »در پیروی از کلمات عارفان 
سالک، باید در نزد و محضر ولیئی از اولیاء خدا که منصب ارشاد داشته 
باشد و تو را به مقصد و مقصود آن بزرگان راهنمایی کند، باشد که دنبال 
حد  از  که  شد  خواهد  آن  موجب  گرفتن  را  اولیاء  کلمات  از  متشابهات 
توحیدی که نور چشم اهل معرفت و اولیاء خداست بیرون رفته و در باره 

اسماء الله که کعبه دل سالکان و عرفا است الحاد و انکار پیش بیاید. ۱۳« 
 و در نتیجه کسانی کــه ولایت عــارفـان خـالص و شیعیان حقه علی 
ابن ابیطالب را انکار می کنند اینطور نصیحت می کند: و من تو را »ای 
برادر عزیز سفارش می کنم که به این عارفان و حکیمان کـه از شیعیــان 
خـالص علــی بــن ابیطالب و اولاد معصوم او هستند و در راه آنان قدم 
بر می دارند و به ولایت و دوستی آن ها متمسک اند گمان بد مبر و مبادا 
که در بارة آنان سخن ناپسندی بزنی و یا به آنچه در بارة آنان گفته شده 
گوش فرا دهی که می افتی به آنجا که باید بیفتی و تنها مطالعه کتابهای 

آنان بدون آنکه به اهل اصطلاح مراجعه شود کافی نیست. ۱۴« 
 چون این خلافت را ایشان حقیقت ولایت به معنای قرب دانسته و دیگر 
مراتب را سایه های وجود این حقیقت دانند و برای این است که غیر قابل 

انکار بوده و باید به اهلش مراجعه کرد و مطالعه کافی نیست. 
بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن

حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی
 

۱ آشنایی با علوم اسلامی ـ عرفان ص ۸۴
۲ ـ آشنایی با علوم اسلامی عرفان ص ۸۴

 ـ  همان ص ۸6  ۳
 ـ  همان ص ۸۸  ۴

۵ ـ جلوه های معلمی استاد ص ۲۴
6 ـ آشنایی با علوم عرفان اسلامی ص 9۲

 ـ  همان ـ ص 9۲  ۷
 ـ  همان ص 9۳  ۸

9 ـ آشنایی با علوم اسلامی ص 9۸-99
۱0 ـ ه مان: ۱0۲

۱۱ ـ جلوه های معلمی استاد مطهری ص ۴۴
 ـ  همان ۴۴  ۱۲

 ـ  همان ص ۲۵  ۱۳
۱۴ ـ آشنایی با علوم اسلامی ص ۱0۴

 ـ  همان ص ۱0۵  ۱۵
 ـ  همان ص ۱0۷  ۱6

A ـ آشنایی با علوم اسلامی ص ۱۴۳ ـ ۱۴۲
B ـ ص ۱۴۵ ه مان

c ـ آشنایی با علوم اسلامی ص ۱۵9
۱ ـ چهل حدیث ص 6۲۴

۲ ـ چهل حدیث ص 6۲۵-6۲6
 ـ  همان ص 6۲۷  ۳

 ـ  همان ص 6۳۱-6۳۲  ۴
 ـ  همان 6۳۵  ۵

6 ـ چهل حدیث ص ۵۴۳
۷ ـ آداب صلوه ص ۳0۴

 ـ  همان ص ۱66- ۱6۷  ۸
 ـ  همان ص ۱6۷  ۱0
 ـ  همان ص ۱69  ۱۱
 ـ  همان ص ۱۳۵  ۱۲

۱۳ ـ مصباح الهدایه صفحه ۷۱
۱۴ ـ مصباح الهدایه. ص ۷۳
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این کتاب از یک مقدمه و هشت فصل و یک ضمیمه تشکیل شده 
اقدامات بی سابقه مخالفان  با توجه به سرمایه گذاری عظیم و  است. 
میان  دیواری  کشیدن  در جهت  تلاش  و  حقّه،  تصوف  طریقت  علیه 
تصوف و عرفان، و زشت نشان دادن اولی و زیبا نشان دادن دومی، 
نویسنده کتاب کوشیده است تا با اتکا به آرا و نظرات علمای متأخّر 
با محوریت  البته  و  علمای شیعه هستند،  تاریخ  ممتازان  از  که  شیعه 
کتاب ها و آرا و اندیشه های مرحوم آیت الله خمینی، نشان دهد که نه 
تنها از دیدگاه علمای بزرگ شیعی چنین دیواری میان تصوف و عرفان 
متصور نیست، بلکه از دیدگاه ایشان تصوف حقّه، مغز دین است که 
نوشته  نویسنده، خود در مقدمه چنین  نیست،  بدون آن دینی متصوّر 
است: »در این کتاب تلاش شده تا نشان داده شود که دیدگاه علمای 
اندیشمند و راستین تاریخ تشیع، از سویی هیچ تفاوتی میان تصوف و 
عرفان، و صوفیان حقّه و عارفان نیست و از سوی دیگر طریقه تصوف 
و عرفان مغز دین است و البته دین هیچ کس با رعایت شریعت بدون 

طریقت، کامل نمی شود. 
کتاب، با تیراژ دو هزار جلد در چاپ اول، نایاب شد، و به دلیل تقاضاهای 
الان چاپ  و  گرفت  قرار  دوم  زیر چاپ  جلد،  هزار  تیراژ سه  با  مکرّر 

چهارم آن هم به کتاب فروشی ها عرضه شده است. 

 بیو گرافی نویسنده: 
تنها ۱6  با وجودی که  بیستم فروردین سال ۱۳۴۵ در تهران متولد شد. در سال ۱۳6۱  علی رضا عرب، در 
سال بیشتر نداشت با رضایت نامه کتبی پدر خویش راهی جبهه های نبرد با عراق می شود و در عملیات والفجر 
مقدماتی در اثر اصابت موج انفجاری شدیدی مجروح می شود. در سال ۱۳6۳ با قبولی در کنکور ورودی مدرسه 
از سر می گیرد و وارد حوزه علمیه تهران می شود و مدرک  را  تبلیغات تهران تحصیلات خود  علمیه سازمان 
پایان دوره حوزه را کسب می کند. وی در کلاس تفسیر نهج البلاغه مرحوم آیت الله منتظری در قم و همچنین 
جلسات درس دینداری مرحوم مهندس مهدی بازرگان شرکت داشت. وی به دلیل هوش سرشار و کسب نمرات 
ممتاز بار ها مورد تشویق و تجلیل دبیر شورای نگهبان )آقای جنتی( قرار گرفته تا جایی که توسط مسئولان 
سازمان تبلیغات اسلامی، آقایان حجت الاسلام صادقی رشاد و حجت الاسلام محمد جواد صاحبی برای پذیرش 
مسئولیت مرکز اسلامی هامبورگ کاندید شد که به دلیل شوق فراوان به ادامه تحصیل از پذیرش آن سر باز زد. 
او مسلط به دو زبان عربی و انگلیسی است مقالات بسیاری را به رشته تحریر و ترجمه در آورده که »مسیح به 
روایت اسلام« و »علی پدر امت« از آن جمله است، علاوه بر این او مجموعه شعر »پیامبری با یک سوره« را 
که مجموعه سروده های نیمایی است نیز در کارنامه دارد و همچنین کتاب »تصوف و عرفان از دیدگاه علمای 
متأخر شیعه« که چاپ چهارم را پشت سر می گزارد را نگاشته است. او در علاوه بر این ها دو کتاب دیگر به 
نام های »دین صوری، دین نوری« که در آن به مدد آیات و روایات به اثبات پیوند و اتصال قوی صوفیه به اهل 

بیت )ع( می پردازد و نیز »شرح احوال معروف کرخی« که وی او را از زبان عربی ترجمه کرده را برای چاپ و نشر آماده می کند.

معرفیکتاب:
نویسنده: علیرضا عربتصوفوعرفانازدیگاهعلمایمتاخرشیعه

نشر: ضامن آهو
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گزارشویژهازبند۲۰۹زنداناوین
آنجاکهبازجوهاخداییمیکنند

بند ۲09 وزارت اطلاعات که بازداشتگاه موقت این نهاد امنیتی به شمار 
می رود در دو طبقه واقع شده است. این بازداشتگاه دو بند دارد: بند مردان 

و زنان. 
طبقه دوم بند ۲09 نیز یازده راهرو دارد که هر راهرو شامل ۱0 سلول 
انفرادی است که در مجموع نزدیک ۱۲0 سلول را شامل می شود. این 
بازداشتگاه در بخشی از محوطه زندان اوین قرار دارد. طبقه اول بیشتر 
از  بسیاری  بار ها  است.  نهاد  این  بازجوهای  و  کارمندان  اسقرار  محل 
حقوقدانان و فعالان حقوق بشر اعلام کرده اند که وجود چنین بندی با 
به  نمایندگان مجلس ششم  نیز تعارض دارد.  قوانین جمهوری اسلامی 
ویژه کمیسیون اصل نود در این مجلس بار ها در باره غیرقانونی بودن این 

بند هشدار دادند، هشداری که هرگز مورد توجه واقع نشد. 
زندانیان  برای  را  بند شرایط دشواری  این  بر  امنیتی حاکم  فوق  فضای 
مستقر در آن به وجود آورده است و زندانیان اینجا، تنها در سلول های خود 
حق دارند بدون چشم بند به سر ببرند. زندانیان این بند حتی مجبورند 

برای رفتن به دستشویی و یا بهداری نیز از چشم بند استفاده کنند. 

فضای فوق العاده امنیتی این بند موجب شده که از تعداد دقیق زندانیان 
زندانیان سیاسی تجربه حضور  تقریبا همه  اما  باشیم.  بند بی اطلاع  این 
در این بند را دارند و حداقل چند ماهی از عمرشان را در سلولهای این 
بند گذرانده اند تا سپس به بندهای عمومی منتقل شده یا به قید وثیقه از 
این بازداشتگاه به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه شان آزاد شده اند. 
انتخابات همگی تجربه حضور در این سلول ها  از  زندانیان حوادث پس 
را داشته اند. اما اکنون در بند زنان ۲09 نسرین ستوده وکیل دادگستری، 
زهرا  سیاسی،  فعال  راد  کیانوش  ساجده  نگار،  روزنامه  نازنین خسروانی 
می شوند.  نگهداری  نگار،  روزنامه  روستایی  فرزانه  زندانی،  معلم  حاتمی 
بوکی  فیس  فعالیت های  دلیل  به  پیش  ماه  چند  که  نیز  فرشی  هانیه 
بازداشت شد، از زندان تبریز به این بند منتقل شده است. منابع کلمه، از 
زندانی بودن دختر جوان دیگری با نام لادن مستوفی در بند زنان ۲09 

خبر می دهند. 
همچنین منابع خبری در زندان اوین، از وجود تعداد دیگری از زندانیان 
زن در این بند خبر می دهند. خواهرانی به نام نشاط و اعظم و همچنین 

حمیده قهرمانی و تعدادی دیگر از زنان که به جرم مسیحی بودن دستگیر 
شده اند، اکنون در این بند نگهداری می شوند. 

این منابع همچنین خبر می دهند که ریحانه طباطبایی، دیگر روزنامه نگار 
زندانی در بند ۲ الف سپاه نگهداری می شود. 

در بند مردان بازداشتگاه ۲09 وزارت اطلاعات شخصی به نام سید حسن 
زمان  در  اطلاعات  وزارت  قدیمی  نیروهای  از  گفته می شود  که  جلالی 
دو  او  می شود.  نگهداری  امنیتی  بند  دراین  که  سالهاست  بوده  خاتمی 
سال را در سلول های انفرادی این بند گذرانده است و برای رهایی از این 
وضع در دوران انفرادی خود بار ها دست به خودکشی زده بود. بازجوهای 
وزارت اطلاعات بدون مجوز قاضی تا هر وقت که بخواهند زندانیان خود 
را در انفرادی نگه می دارند و جلالی تنها یکی از افرادی است که بعد 
از دو سال به سر بردن در انفرادی، آن هم بدون هیچ گونه ملاقات با 
خانواده اش، اخبار کمی از او به بیرون درز کرد. وی پس از چهار سال، 
همچنان در این بند امنیتی به سر می برد. احتمال اینکه زندانیان دیگری 
نیز در این بند باشند که بعد از سال ها خبری از آن ها به بیرون منتقل 

نشده باشد، زیاد است. 

سلول های  و  امنیتی  فوق  فضای  ماه،  در  ملاقات  دوبار 
انفرادی 

زندانیان بند ۲09 وزارت اطلاعات تنها بعد از پایان بازجویی ها و با اجازه 
بازجوی پرونده شان می توانند با خانواده هایشان دیدار کنند. در این زمان 
هم آن ها تنها دو بار در ماه اجازه دارند با خانواده ملاقات کنند. این در 
حالی است که در سایر بندهای زندان اوین زندانیان حق ملاقات هفتگی 

با خانواده هایشان را دارند. 
می کنند،  فرماندهی  که  هستند  اطلاعات  وزارت  بازجوهای  بند  این  در 
آن ها می توانند به زندانی ملاقات بدهند یا ندهند! می توانند او را از حق 

بند 209 وزارت اطلاعات که بازداشتگاه موقت این نهاد 
امنیتی به شمار می رود، در دو طبقه واقع شده است. این 
بازداشتگاه دو بند دارد: بند مردان و زنان. طبقه دوم بند 
209 نیز یازده راهرو دارد که هر راهرو شامل 10 سلول 
انفرادی است که در مجموع حدود 120 سلول را شامل 
زندان  محوطه  از  بخشی  در  بازداشتگاه  این  می شود. 
اوین قرار دارد. طبقه اول بیشتر محل اسقرار کارمندان 
و بازجوهای این نهاد است. بار ها بسیاری از حقوقدانان 
چنین  وجود  که  کرده اند  اعلام  بشر  حقوق  فعالان  و 
بندی حتی با قوانین جمهوری اسلامی نیز تعارض دارد. 
نمایندگان مجلس ششم به ویژه کمیسیون اصل نود در 
این مجلس بار ها درباره غیرقانونی بودن این بند هشدار 

دادند، هشداری که هرگز مورد توجه واقع نشد. 
زندانیان بند 209 وزارت اطلاعات این روز ها در شرایط 
سختی به سر می برند و شرایط غیر استاندارد حاکم بر 
این بند در فصل زمستان شرایط بسیار دشواری را برای 
زندانیان این بند ایجاد کرده است. این در حالی است که 
بند زنان مستقر در بازداشتگاه 209 شرایط بسیار غیر 
استاندار تر و سخت تری نیز دارد، به همین دلیل در این 

گزارش تمرکز بیشتری بر زندانیان زن شده است.



خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور -  شماره هفتم / بهمن ماه 1390

18

قدرت  جایی  تا  بازجویان  این  نکنند!  یا  کنند  محروم  تلفن  از  استفاده 
تهران  دادستان  حتی  یا  و  پرونده  قاضی  از  خانواده ها  وقتی  که  دارند 
آن ها  از سوی  کتبی  نامه  و  اجازه می گیرند  زندانیشان  با  برای ملاقات 
به ماموران ارایه می دهند، آن ها بی اعتنا به این نامه ها از ملاقات زندانی 
با خانواده اش ممانعت می کنند. این بازجو ها قادرند زندانیان را تا مدت ها 
در سلول های انفرادی نمور و کوچک بدون استفاده ازحق هواخوری نگه 
دارند و کسی هم نیست که از آن ها بپرسد چرا! زندانیان زیادی در این 
بند زندانی بوده اند که تا روز ها و حتی ماه ها در این سلول ها نگهداری 

شده، بدون اینکه از حق هواخوری استفاده کنند. 
در ملاقات های دو هفته یک بار خانواده ها با زندانیان نیز همیشه مامورانی 
حضور دارند که به حرفهای زندانیان و خانواده هایشان گوش می دهند. گاه 
در زمان ملاقات همراه یک زندانی چند مامور فرستاده می شود تا همه 
صحبت هایشان را کنترل کند و بنابراین خانواده ها در این ملاقات ها نیز 
به  که  حضوری  ملاقاتهای  در  نمی کنند.  احساس  را  راحتی  گونه  هیچ 
با یک ضبط صوت همه  ماموری  نیز  داده می شود  خانواده ها  به  ندرت 

مکالمات خانواده با زندانی را ضبط می کند. 

سلول های سرد و زندانی های بدون لباس گرم 
فصل  در  هستند  دربسته  و  کوچک  سلولهایی  که   ۲09 بند  سلولهای 
این  زندانی های  گرمند.  بسیار  تابستان  فصل  در  و  سرد  بسیار  زمستان 
بر کف  مانند دیگر فصل های سال مجبورند  بند در فصل زمستان هم 
زمین بخوابند و هیچ کدام اززندانی ها در این بند تخت ندارد. فعلا فقط 
این  سال  فصل  این  در  دارند.  تخت  بند  این  در  آمریکایی  زندانی های 
سلول ها بسیار سردند و بیشتر شوفاژهای سلول ها نیز خرابند و زندانبان ها 
نیز به خواسته زندانیان مبنی بر تعمیر آن ها توجهی نمی کنند. با همه این 
مشکلات مسئولان زندان نیز از دادن پتوی بیشتر به زندانیان خودداری 
می کنند و حتی لباسهای زندانیان را که توسط خانواده هایشان به زندان 

برده می شود به آن ها تحویل نمی دهند. 
زندانیان سیاسی این بند مجبورند بر کفپوش سرد سلول روز هایشان را 
به شب برسانند. در سایر بندهای زندان اوین در هر فصل سال خانواده ها 
لباسهایی را برای زندانیان می برند و مسئولان آن را به زندانیان تحویل 
می دهند اما مسئولان ۲09 خود با در اختیار قرار دادن لباسهای زندان که 

مناسب نیستند از پذیرفتن لباس بیشتر از خانواده ها خودداری می کنند. 
مسئولان زندان که چنین فضای نامناسبی را برای یک زندانی در فصل 
زمستان به وجود آورده اند، حتی از دادن مایعات گرم به میزان لازم نیز به 
زندانیان خودداری می کنند و چای معمولا یک بار در روز و گاهی دو بار 

در روز به زندانیان داده می شود. 
اغلب مقامات جمهوری اسلامی به جز دادستان تهران و برخی مسئولان 
مجلس  نمایندگان  حتی  و  ندارند  را  بند  این  از  بازدید  قضاییه حق  قوه 
نیز که بار ها خواسته اند از این سلول ها بازدید کنند با ممانعت نیروهای 
امنیتی مواجه شده اند. بازجوهای وزارت اطلاعات این بازداشتگاه را قلمرو 
فرماندهی خود می دانند و کسی را به این راحتی ها به آن راه نمی دهند. 
این  بازجویان وزارت اطلاعات  تا  شاید همین عدم نظارت موجب شده 
قلمرو را مناسب تر از هرجای دیگری برای اعمال خلاف قانون خود تلقی 
کنند. اما آیا این قلمرو همیشه همین قدر محصور در حصارهای امنیتی 
خواهد ماند و متولیان آن هرگز مورد پرسش افکار عمومی قرار نخواهند 

گرفت؟


